
  1389، بهار 28سال دوازدهم، شماره 
  

  ماهيت جرم
  حسن عالي پوردكتر 

  كرد استاديار گروه حقوق دانشگاه شهر
  6/4/87:      تاريخ پذيرش نهايي3/11/86: تاريخ دريافت مقاله

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  جرم، ماهيت، تعريف، نسبيت، پويايي، حقوق كيفري، علوم انساني  : واژگان كليدي
  
  

  
  جرم، ماهيت، تعريف، نسبيت، پويايي، حقوق كيفري، علوم انساني :ديهاي كليواژه

  
  
  

  
 اما در حقوق ،ماهيت يا چيستي جرم در علوم انساني از طريق تعريف مفهومي آن شناخته مي شود

كيفري كه اساس آن قانون كيفري است، فرايند شناخت ماهيت جرم به همان تعريف قانون از جرم 
ون حالت ارجاعي به مصاديق مجرمانه دارد، اساساً  چ،حال آنكه تعريف قانوني از جرم؛ ختم مي شود

تعريف محسوب نمي شود و بنابراين درك ماهيت جرم منحرف به سه مسيري مي شود كه نهايتاً پرده 
نخست بررسي مصاديق مجرمانه كه در واقع بيان : از ماهيت جرم در مفهوم نوعي خود بر نمي دارد

 به ويژه ،دوم استفاده از داده هاي علوم ديگر.  جرم نه مفهوم كلي،چيستي هر يك از جرايم است
جامعه شناسي و اخلاق كه در اين صورت فقط قالبي از حقوق كيفري مي ماند و سوم مقايسه جرم با 

اما بايد اذعان كرد . عناوين مشابه كه اين شيوه نيز در راستاي تفكيك جرم است تا تشخيص ماهيت آن
 در تبيين ماهيت جرم بايد از هات و به قيمت غلبگي ساير رشتهكه جرم موضوعي ميان رشته اي اس

در اين جستار سعي مي شود تا از طريق تعريف جرم، . همه آنها در مباحث حقوق كيفري سود جست
اي بنيادين شود كه مساله آميز كردن خود شيوهتبيين  - هرچند به صورت سوال برانگيز -ماهيت جرم

  .  ويت حقوق كيفري ايراناست براي مراحل بعدي در تق

 چكيده
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  مقدمه
ناخت واقعـي آن    جرم يكي از مفاهيم انتزاعي و پيچيده است كه اكثر علوم انساني سعي در ش              

بدترين جرم ما جهلمـان     «: جرم شناس آمريكايي كه    1 اگر اين گفتة كارل منينجر،     داشته و دارند و   
 كه هنوز رد بايد اعتراف ك،شوداغراق آميز توصيف  ،) (Fattah,1997 :3»تنسبت به جرم اس

هـاي  دگرگـوني تـداوم    بـا    .اسـت  وامانـده    حقوقي صرف تحليل هاي   پس پرده    در   جرمماهيت  
 قـرار مـي   تـأثير زندگي اجتماعي را تحـت  كه همه عرصه هاي     بين المللي    اجتماعي و تحولات  

و گردد  به زمان نضج حقوق كيفري بر مي      هيت جرم،   ماكنكاش پيرامون   د، نبايد پنداشت كه     نده
در حقوق كيفري   فارغ از اينكه    .  تكرار گفته هاي پيشينيان است     ،اين پديده از   سخن گفتن    اكنون

گاه به طور كامـل و مفيـد ارايـه          هيچ ،نسبت به جرم  نص گراي ايران، مباحث مقدماتي و مبنايي        
 يا چند رفتاري مانند     جرايم توده اي  طرح  انند  مهاي جديدي از جرم     ، ظهور جلوه   است نگرديده

سهوي و غيـر عمـدي در   رسوخ رفتارهاي قابل كيفر به رفتارهاي    يا   اقدامات تروريستي و فساد   
ري و تس خروج انحصار ارتكاب جرم از جانب انسان        و بالاخره   ) اينترنت و رايانه  (فضاي سايبر   

را به چالش كشيده و ارايـه       جرم   شده   سنتي و از پيش گفته    ماهيت  آن به اشخاص حقوقي، همه      
  .ضروري ساخته است ،پرده از ماهيت آن برداردكه بتواند را  تصويري جديد از اين پديده

 شـود   جـواب داده مـي      يـا چيـزي    ئش   ماهيت چيزي است كه توسط آن به سؤال از چيستي         
تيـات آن چيـز      يعني مجموعـه ذا     نوع آن  ،چيز ماهيت هر    ، به عبارت ديگر   .)566 :1366صليبا،  (

» ماهيت«لفظ   به اين دليل است كه       " ماهيت جرم  "تعبيرانتخاب   .)92 :1375خوانساري،   (است
  هرچنـد  .وسيله اي بـراي بيـان ماهيـت يـك چيـز اسـت              تعريف    و است» تعريف« واژة   اعم از 

 امـا بـر خـلاف       ،شـود   وسيله تصورات معلوم تعريف مي    ه ب فان معرّ عنوه ب ،"ماهيت يا چيستي  "
امكـان  اساسـاً  در جـستجوي آن اسـت كـه آيـا      يك مرحله به عقب برگشته و      " تعريف "فرايند
موضـوع حقـوق    فقط  جرم  اگر    يا خير؟   وجود دارد  ز يا موضوعي يا لزوم ارايه آن       از چي  تعريف

لزومي داشت؛ چه جـرم بـر گرفتـه از قـانون     تعريف آن نه امكان پذير بود و نه         كيفري مي بود،    
 كه همگـان بايـد از آن        فلسفه نيستند، بلكه اوامر و نواهي دولت اند       انين  قوو به گفته هابز     است  

ترسـيم  مرزي بين قانون كيفري و حقوق كيفـري         اگر بتوان   اما   ،(Spjut,1984:3)اطاعت كنند 
وابسته معرفي كرد كه پيشاپيش با روش بحث مخصوص به خود     حقوق كيفري را دانشي     كرد و   

در جـرم نيـز   ، كشف ماهيت  پيش تعيين شده به نام قانون نباشديك معيار و پايه ابتدايي و از به  

                                                 
1. Karl Menninger 
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صـورت   طريق قانون  جرم منحصراً از     تعريف ،غير از اين  . حقوق ميسر خواهد بود   اين شاخه از    
 ماننـد    علـوم انـساني    جرم را پديده اي خلق شده توسط قانونگـذار بـدانيم و بلكـه             تا  گيرد  نمي

   . سعي در شناخت آن دارند نيزيم شناسجر  وشناسي ،روان ،فلسفه شناسي جامعه
ممنـوع بـودن افعـال يـا          فقط قادر است   ، مشهور گشته   جرم  قانوني تعريفچيزي كه به نام     

 قـانون    كه جرم فقط بايد توسـط      اصرار دارند برخي از حقوقدانان     ، با اين وصف   .را اعلام دارد  افعالي  ترك  
 Jerome and)اسـت  از جـرم  دايمـي  و  صـريح يكه قادر به ارايه تعريفتعريف شود و فقط قانون است 

Adler;1997:2)و در صدد بيان چيستي جـرم       اشتهدفراتر از آن گام بر    حال آنكه ماهيت جرم      ؛  
 ايـن  ،فايده شناخت ماهيت جـرم در علـوم مربوطـه   .  علوم مرتبط با اين پديده است   با توسل به  

تـا حـول يـك       تعـديل يافتـه      است كه تعاريف متنوع و متفاوت از جرم به واسطه اين شناخت،           
   .شابه بچرخدمحور مشترك با اوصاف م

جرم منوط به شناخت ماهيت و جايگاه حقوق كيفري در ميان علوم            شناخت ماهيت   هرچند  
 ميان رشـته اي اسـت، در        يكي از برجسته ترين موضوعهاي     نظر به اينكه جرم      اما ،انساني است 

 مـي گـردد،      بحـث  ول واقعيت وجودي اش   ماهيت آن كه در ط    داشته و   نفس خود ارزش بحث     
.  كيفري ايران احساس مي شودكه ضرورت طرح آن در حقوقيكي از نقاط بحث انگيزي است    

مبتنـي بـر    ماهيت جرم    آيا   لازم يا مفيد است؟ و     جرم    از تعريفارايه   آيا    از قبيل اينكه   سؤالهايي
 تعريـف جـرم بايـد       شـود آيا اصولاً صحيح است كه ادعا        ؟ي است يك واقعيت حقوقي و قانون    

 و غير قابل تغيير باشد؟ آيا فعل يا ترك فعل قابل كيفر كه دستاويز قانون بـراي شـناخت                    دايمي
 جرم است، تمام آن چيزي است كه ما بايد در مورد جـرم بـدانيم؟ و آيـا اگـر جـرم را تنهـا در            

ا سـاخته و   و جـرم ر   نكـرده خطوط قانون پيدا كنيم، ذهن به مشرب راديكاليـسم گـرايش پيـدا              
بحـث ماهيـت     همه ناظر به اهميت      ، از اين دست   هاييسؤال و   داند؟  پرداخته خود قانونگذار نمي   

از تفكيـك آن  و  جرم پوياييتعريف جرم،  به ترتيب به جرم است كه در راستاي پي بردن به آن 
  :ساير عناوين مشابه مي پردازيم

  
  جرم تعريف - يكمگفتار

هايي ماننـد   رشتهدر  . گردداست كه در رشته مربوطه اتخاذ مي      روش بحثي   از  متاثر  جرم  تعريف  
تعريف ، استقرايي هستندكه مبتني بر روش تحقيق عمدتاً تجربي و   شناسي و جرم شناسي     جامعه

  كه با محوريت قانون تبيين مي شود،        اما در حقوق كيفري    ، از اين روش تبعيت مي كند      جرم نيز 
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در تعريفي مصنوعي و از پيش تعيـين شـده           احتمالاً   با چالش جدي مواجه است و      تعريف جرم 
يكـسان  تعريف يا عدم تعريـف آن در حقـوق كيفـري     به گونه اي كه ؛ است "جرم"انتظار واژه   

 بـه لـزوم   راجـع   ابتـدا   : مقدماتي در ارتباط با جرم اسـت      بحث  اين ادعا مستلزم طرح دو      . است
  .چگونگي تعريف آنتعريف جرم و سپس 

     
   جرملزوم تعريف .1

و اصـطلاحات   يا  ش ـز آن از سـاير ا     طلاحي، اساس شناسـايي و معيـار تمي ـ        يا اص  شئتعريف هر   
ص و تـا    ن اسـت كـه تـصوري روشـن و مـشخ           آ بر   ،ل از هر چيز   هر علم قب  . شود  محسوب مي 

 مربوط به دست دهد و گرد ابهام را از آنهـا بزدايـد و چـون    هايموضوعسرحد امكان جامع، از     
ات، بزرگترين مانع براي روشـني و امتيـاز آنهاسـت، چـاره جـز ايـن                 تركيب و پيچيدگي تصور   

 بـاز   ،م آنهاست و و مق   لكّاي كه مش    با اجزاي ساده  « يعني   ؛ت كه محقق به تحليل آنها بپردازد      نيس
   جرم از تصورات پيچيـده     )154 :1375خوانساري،(» نمايد و به عبارت ديگر آنها را تعريف كند        

هاي مختلـف علـوم انـساني متفـاوت           ل دهندة تعريف آن در رشته     است كه نه تنها اجزاي تشكي     
  در موقعيتهاي زمـاني و مكـاني مختلـف         ، قطعيت و جزميت كافي نداشته     ءاست، بلكه اين اجزا   

 حقوقـدان فرانـسوي ، در       1 كـر،   همين دليـل اشخاصـي مثـل        به .شوند  دچار حذف و اضافه مي    
 ـ   حسب زمان و مكان تغيير مي     بر   چون جنايت    ، به نظر وي   .كنند  رم ترديد مي  تعريف ج  ا ذكند، ل

رغم تناقض و تضادي كـه        توان گفت كه علي     بر طبق يك عمل، قابل توصيف نيست و حتي مي         
تـوان آن را      ممكن است با اخلاق هم داشته باشد كه باز آن هم همه جا قـراردادي اسـت، نمـي                  

  .)45 :1350 ،مظلومان (تعريف نمود
ست كه ماهيتاً قابل شناسايي نيست؛ زيرا آنچه جامعـه آن را             اعتباري و ذهني ا    اي پديده جرم

 مي داند، صرفاً يك مضافي است كه        بل كيفر سرزنش آميز، افراد آن را قبيح و قانونگذار آن را قا          
 بـه تفكيـك    تا به مضاف اليهم كه همان رفتارهاي قابل كيفـر هـستند و          جامعه آن را اعتبار كرده    

 ، آنچه ماهيتش قابل تعريف است، جرايم هـستند        ،بارت ديگر به ع . مشخص شده اند، وارد شود    
نه جرم كه آنها نيز بر حسب اركان و شرايطشان تعريف مي شوند؛ مثلاً اختلاس جرمـي اسـت                   

بـر حـسب وظيفـه بـه وي          اموال دولتي يا اموال اشخاص را كه         ،كه به موجب آن كارمند دولت     
 جرمي است كـه بـر اسـاس آن شخـصي           ، برداشت و تصاحب نمايد يا هرزه نگاري       سپرده شده 

                                                 
1. Dr.COrre 
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 قيـدي اسـت بـر       "جرمـي "ع لفـظ    محتويات مستهجن را توليد نمايد يـا انتـشار دهـد؛ در واق ـ            
انـد؛ مـثلاً    ايـن اصـطلاح نيـز جـرايم قابـل تعريـف           سازي يك تعريف و الا بدون آوردن        هموار

د اختلاس عبارت است از برداشت و تصاحب اموال دولتـي يـا امـوال اشـخاص توسـط كارمن ـ                 
توليـد يـا     يا هرزه نگاري عبـارت اسـت از       . دولتي كه بر حسب وظيفه به وي سپرده شده است         

 ايـن   .ند، جرم محـسوب مـي شـوند        چون هر دو رفتار قابل كيفر      اما. انتشار محتويات مستهجن  
تلاس و هـرزه    اخ ـشرايط و اركان جرايمي مانند      چون قانون   اي اند و    تعاريف نيز خود استعاره     

 همـان الفـاظ قـانوني را       جرايم ضمن تبعيت از متن قـانون،        كرده، در تعريف اين    نگاري را بيان  
تر اسـت   گذار نزديك نيت قانون به  برخي الفاظ را هم كه      با تغييرات اندك    يا اينكه   تكرار مي كنيم    

با . و تصاحب در تعريف اختلاس اضافه كنيمبه برداشت  را " عمدي" قيد  مثل اينكه؛مي آوريم
آنچـه كـه در     و  ف جرايم به صورت منفرد نيز ذاتاً تعريف محسوب نمي گردد            تعري ،اين وصف 

برخـي  اما به هر حال  ، است با اندكي تغيير قانونجملات تكرار ،يك جرم گفته مي شودمعرفي  
حقـوق  آن را گفتـاري از      نويسندگان، مقوله تعريف جرايم را جايگزين تعريـف جـرم كـرده و              

دو رويكـرد در تعريـف    ،در نظـر اينـان  . قوق كيفـري عمـومي  اند تا ح كيفري اختصاصي دانسته  
 سـه اصـل      اسـاس   بـر  قواعد رفتـاري  مقنن ضمن تبيين    كه  رويكرد توصيفي   : جرايم وجود دارد  

 دقيقـاً بـه     ،كه همان عنـاوين مجرمانـه هـستند       را   يي سازگاري، اوامر و نواه    شفافيت، قطعيت و  
بي اعتنا به    و " ارزش ها  " و   "واقعيات"  بدون توجه به   رويكرد اخلاقي . شهروندان گوشزد كند  

به وضـعيت    ،به نحوي كه در رويكرد توصيفي مطرح است        حقوق كيفري از اخلاق       بين تفكيك
مـي  گزاره هـاي اخلاقـي   تعريف حقوق كيفري را ابزاري براي    ،جرم انگاري نظر داشته   پيش از   

نظـم   را نـه از بابـت         و جـرايم   دولـت بلندگوي اخلاق است تـا       حقوق كيفري    ، در واقع   و داند
سـرقت بـه     كه از دريچه اخلاق تعريف مي كند؛ به عنـوان نمونـه              ؛عمومي و يا امنيت اجتماعي    

جرم مغاير با حيات انساني است، درستكاري و صداقت و قتل به جهت اينكه    اينكه خلاف   دليل  
     .)Duff; 2005, 10-14 ( هستند

اين به دليل اين  و شدهعملاً ناممكن  رم  پس از ظهور قانون، تعريف ج     كه  واقعيت اين است    
به تبع حقوق در رديف دانش ها يا رشته هاي علمي قـرار نمـي گيـرد؛                 كه حقوق كيفري    است  

قانون صورت در حقوق كيفري، مباحث با محوريت . بحث مشخصي نيست زيرا متكي به روش     
نزديـك بـه    اسـت،   اين تصور كه حقوق جزا با قـانون جـزا متفـاوت              ،به همين دليل  و  گيرد  مي

رشته هاي ديگـر    استعاره از    مباحث نيز كه ارتباطي مستقيم با قانون ندارد، لزوماً           .حقيقت نيست 
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 اگر نتوان حقـوق كيفـري را دانـش شـمرد و             ،با اين وصف  . مانند فلسفه و جامعه شناسي است     
 يـف نيـز لازم نمـي آيـد، زيـرا بـا معيارهـاي تعر             براي آن روش بحث تعيين كرد، تعريف جرم         

  .همخواني ندارد
راي اعلام رفتارهـاي سـرزنش       ب كه قوانين مدون  نيز   در گذشته    ادعاي تعريف ناپذيري جرم   

 و بـاور افـراد مطـرح        ر يافتن آن بر حسب زمان و مكان        تغيي ه دليل بآميز نبود، وجود داشت كه      
  كـه نخـستين بـار توسـط         دارد  نگـري   اشاره بـه ديـدگاه نـسبي       تعريف ناپذيري جرم  . شده بود 
بـر   از نوع نـسبيت فـردي كـه     مفهوم بزه نسبي بود؛ آن هم        در نظر اينان  .  مطرح شد  هاسوفيست

نسبيت جرم داراي يكي از دو معنـاي         .تعريف آن تابع باورهاي شخصي است      جرم و اساس آن   
نخست اينكه كلمات خوب و بد و اعمال مجرمانه و غير مجرمانه بر هـيچ چيـز بـه         : ذيل است   

ن قيد وشرط اطلاق نمي شوند؛ زيرا تاثير هر چيز با توجه به اينكه در كجا                صورت مطلق و بدو   
بـزه محـسوب مـي      ) الف(آنچه كه براي  .وتحت چه شرايطي و چگونه به كار رود، فرق مي كند          

محسوب نشود و فراتر از اين، آنچه كه براي كـسي در يـك مقطـع                )ب(شود ممكن است براي     
بـا   .)14 گاتري، (گر ممكن است عملي مباح تلقي شود       در زمان دي   ،شودزماني بزه محسوب مي   

 به ظاهر امكان پذير است و آن اينكه جرم رفتاري است كـه از               از جرم ارايه تعريف    ،اين ديدگاه 
بر مصاديقي قابل حمل خواهد بود كـه        اين تعريف   از حيث محتوا     اما   ،نظر افراد قابل كيفر باشد    

 چون ممكن است افراد همه رفتارهـا را بـر حـسب             د،وجود ندار احتمالاً مصاديقي خارج از آن      
 هيچ مصداقي را هـم در        اين تعريف   همچنانكه ممكن است   .موقعيت و باور خويش جرم بدانند     

 تعريفـي كـه مـصاديق      ، در نتيجـه    و  و هيچ فردي يا گروهي هيچ رفتاري را جرم ندانـد           برنگيرد
   .د داشته باشد، تعريف محسوب نمي شومحتمل

 اجتمـاعي اسـت و بـدون وجـود          ايه پديـد   جـرم  واقعيت جرم اشاره شد،   در  طور كه   همان
بنابراين جرم با اين خصيصه از سـاحت برداشـتهاي فـردي            . اجتماع قابل تصور و تحقق نيست     

 از آنجا كه تعريف هـر پديـده اي بـا توجـه بـه دو                 .بندد و در اجتماع معنا مي يابد        رخت بر مي  
اي نسبت بـه جامعـه        غيير و تحول معناي جرم از جامعه       ت عنصر مكان و زمان صورت مي گيرد،      

موجب نمي شود تا تلقي بيهـودگي از تعريـف جـرم ايجـاد              اي ديگر و از زماني به زمان ديگر،         
  .شود

كند و نبايد   و واقعياتي كه در آن وجود دارد، اشاره ميخودتعريف و شناسايي جرم به نفس 
در اصل قانوني بودن جرم، جرايم و كيفر آنها بـه           . تآن را با اصل قانوني بودن جرم اشتباه گرف        
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تعريفي كه  راه را بر هرگونه      ،اين اصل بنيادين   شود و   تفكيك براي افراد يك جامعه مشخص مي      
 تعريف جرم، شناسايي پديـده جنـايي از طـرف            اما بايد گفت   ،از قانون برگرفته نباشد، مي بندد     

 تـا بـا شـناخت بهتـر آن، در مـسير پيـشگيري و            قانونگذار و حقوقدانان و جامعه شناسان است      
 در اصـل قـانوني بـودن جـرايم، جامعـه از             ،به عبـارت ديگـر    . حذف آن از جامعه قدم بردارند     

 بـدون آنكـه لزومـي بـه درك مفهـوم             تك جرايم را بشناسد،     شود و بايد تك     قانونگذار متأثر مي  
طلبـد و در صـدد     جامعه كمك مـي    ولي در تعريف جرم، قانونگذار از        ،واقعي مجموع آنها باشد   

البتـه  (آيـد   خواهد آن را مستوجب كيفر بدانـد، برمـي   شناسايي مفهوم عمل يا ترك عملي كه مي     
تواند از ديدگاه جامعه شناسان و جرم شناسان استفاده كند كـه خـود                قانونگذار در اين زمينه مي    

   .)جويند اينها از بطن جامعه، مفهوم جرم را مي
خطـا    شود تا اين پديده اجتماعي از برخي اصطلاحات همانند گناه ،             مي تعريف جرم موجب  

تعريف جرم همچنين بيانگر نگرش يك جامعه به اعمـال هنجـار شـكن         . و انحراف متمايز شود   
از . احصاي اعمال مورد انزجار همان جامعه و اصل قانوني بودن جرم را به  همراه دارد است كه 

جـرم شناسـي و حقـوق         جامعه شناسـي، روانـشناسي جنـايي،        لحاظ نظري، بسياري از مباحث      
بدون شناخت ماهيتي از بزه، نمي توان ميان آنها پيوند برقـرار        كيفري در ارتباط با جرم است كه        

  .كرد
  

  چگونگي تعريف جرم .2
  دهنده و شرايطش تبيين مي شـود كـه         آن و بيان اركان تشكيل    با تعريف   ماهيت يا چيستي جرم     

نقطـه   )نيـست ، چون امكانپذير    جامع و مانع  تعريف  نه   و (دقيق و مناسب   شناخت ،در اين ميان  
شـرايط آن    جـرم و     اركـان كـه   از آنجا    و   مراحل بعدي است  كليد اصلي    و    جرم شروع شناخت 

چون مستظهر بـه     تعريف جرم   در مقابل  ،دشوحقوق كيفري طرح مي   عمدتاً در چارچوب منابع     
تعاريف آن نيز متنـوع      و در نتيجه     قرار نداشته ر اين منابع    حصادر   ،اي است مطالعات ميان رشته  

ه در طـول هـم قـرار        دو مرحله ك  هاي ديگر، در     روند تعريف پديده   م همچون جرتعريف   .است
بر   آنكاربرد نظري و عمليمعناي لغوي و پديده در قالب   أريشه و منش  : گيرددارند، صورت مي  

   .معناي اصطلاحيحسب رشته در قالب 
  خطـا و عـصيان آمـده اسـت          جرم در معناي لغـوي متـرادف گنـاه، تعـدي،           :معناي لغوي  -الف

 1360 عميـد،  (و جمع آن اجـرام و جـروم اسـت         ) 258 :1408 و مصري،    7657 :1377دهخدا،(
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شـود و      وسيعي است كه هم شامل بزه مي       ه جرم در معناي لغوي داراي محدود      ،ن بنابراي . )686:
عنوان فعل يا ترك فعل قابل كيفـر عـاري از اشـكال             هن فارسي و ب   هم گناه و استعمال آن در زبا      

 بزه معادل كلمه جريمه است و جريمه اخص از جرم، عمل يا ترك عملي است ،در واقع. نيست
جمع كلمه جريمه، جرايم     .)739 :1375 ،جرّ (كه قانون آن را با عقوبت و تنبيه بدني تعقيب كند          

گاه در معناي انحصاري فعل يا تـرك فعـل قابـل            ز جرم هيچ  حتي در متون ادبي گذشته ني      ؛است
شد، هم بزه و هم       عقوبت دنيوي، نيامده و داراي معناي وسيعي بوده است كه هم شامل گناه مي             

 معناي لغوي جرم در پردة ابهام، مـستور         در مباحث حقوق كيفري در ايران     به همين نحو     1.خطا
بـه دليـل وسـعت معنـاي آن صـحيح بـه نظـر               » مجـر « استعمال واژة    ،از يك طرف  . مانده است 

صـحيح و    از سـوي حقوقـدانان ايرانـي       »جرايم«كاربرد واژة   هرچند   ،از طرف ديگر  رسد و     نمي
و بـه   » جريمـه «را كه جمـع كلمـه       » جرايم«ليكن آنها واژه      منطبق با ساختار دستوري آن است ،      

جعفـري   (كننـد   استفاده مي » رمج« در جمع بستن واژة      اشتباه به   ،اي جرم قابل مجازات است    معن
؛ پـذيرفتني نيـست   » جـرم «به عنوان جمـع واژة      » جرايم«استعمال كلمه    .)190 :1377 ،لنگرودي

تـوان   در معناي فعل يا ترك فعل قابل كيفر در حقوق ايران، نمي    » جرم«زيرا با وجود اشاعه لفظ      
لفظ .  آن تلقي كرد    مكسر معرا به مثابه ج   » جرايم«ساختار دستوري عربي آن را برهم زد و واژة          

بـه معنـاي    اين كلمه    ، در زبان فارسيان   آنندراجبه نقل از    نيز مجراي كاربرد ندارد؛ زيرا      » جريمه«
 جـا افتـاده،     در ادبيات حقوقي فعلي    اين ادعا  .)7700 :1377دهخدا، (تاوان و غرامت آمده است    

در رديف مجـازات و جبـران   از معناي اصلي خود عدول كرده و        » جريمه« لفظ وارداتي  چندانكه
  .خسارت قرار گرفته است

                                                 
 ؛ اسـت  شدهمياستفاده  در زبان ادبا و شعراء استعمال زيادي داشته است كه عمدتاً در معناي وسيعي               » جرم«لفظ  . 1

مثلاً كليم كاشاني، شاعر دورة صفويه، در يك مورد براي مبالغة تأثير شـفاعت، جـرم را معـادل جنايـت و خطـاي                        
  :بزرگ تلقي كرده است

در معنـاي    يا شيخ بهايي با كاربرد جرم      »او يا رسول الشفعنا    به يك شفاعت   توان بخشيد   كه جرم كافر صدساله مي    «
  :سرايد ، هر دو مي گناه خطا و
  عطاست لطف و وكارحق،  جرم  همه كارش                تا منزل آدمي سراي دنياست «

  ».سالي كه نكوست از بهارش پيداست     بود خواهد آن سرا چنين كه باش خوش
  :سرايد عنا رند فرزانه شيراز، حافظ لسان الغيب، ميهمچنين در همين م

  هر قدر اي دل كه تواني بكوش      دهند كوشش وصالش نه به گرچه«
 »نكته سربسته چه داني خموش                               لطف خدا بيشتر از جرم ماست
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 دهخـدا بـه     لغت نامـه  تلفظ صحيح بزه به نقل از       . اين وضعيت در مورد بزه نيز حاكم است       
 تـصور كـه ايـن واژه و واژه هـاي      اسـت و ايـن  "ز" و كـسر "ب" يا به فـتح  "ز" و   "ب"فتح  
شناختي رايـج گرديـده،      ت جرم خانواده يعني بزهكار و بزهكاري اخيراً و بيشتر براي مطالعا         هم
و بهتر اسـت بـه مـرور در     1 و رايج در ادبيات فارسي بودهطبق با واقع نيست و واژه اي قديم    من

  . نظام تعليم حقوق كشور استعمال شود
 داشته و بر حـسب رشـته      فاصله  از معناي لغوي آن     تعريف مصطلح جرم     :معناي اصطلاحي  -ب

بـر حـسب نظـر      تعريـف جـرم      .وارد شـده اسـت    وي  شرايط و قيودي بـر معـاني لغ ـ        مربوطه،
.  متنوع و متفاوت است    دهند،   مورد مطالعه قرار مي    هايي كه جرم را     رشته انديشمندان و بر اساس   

، تعريفي را انتخاب كرد كـه جـامع افـراد و مـانع              اريفاست تا از ميان انبوه اين تع      بسي مشكل   
يي جـرم توافـق ندارنـد و در         تعريف نهـا   حتي در حقوق كيفري، حقوقدانان بر سر         ؛اغيار باشد 

يكـه  ياز آنجا. شـوند  ، علي رغم نظرات اصلي خويش، تـسليم تعريـف قـانوني جـرم مـي      نهايت
كنند، ناگزير بايـد بـه        تعاريف متفاوت از جرم در تبيين اهداف اين تحقيق، نقش اساسي ايفا مي            

   : اشاره كردآنهابرخي از 
  :ز تعاريف ارايه شده از جرم به شرح زير است برخي ا،رشته هاي علوم انسانياز حيث 

جامعه شناسان . كند وة رفتاري كه قانون را نقض مي شئست از هر    ا  جرم عبارت  :جامعه شناسي  -
، نظريـه بـر چـسب زنـي را          ».هر جا كه قانون وجود دارد، جرم نيز وجود دارد         «با اين شعار كه     

 ،  133 :1374گيـدنز،    (دانند   كجروانه مي  هاي جرم و رفتار     ترين رويكرد براي درك جنبه      مناسب
146(.  

اگر كاري را كـه     . جرم به معناي هر كار ممنوعي است كه انجام آن موجب ضرر گردد             :فلـسفه  -
كسي انجام داده، در جامعه معين، مخالفت شديد با قوانين اخلاقي و شريعت داشته باشـد، بـزه                  
                                                 

  :ابيات زير برخي از كاربردهاي بزه يا بزهكار در مفهوم حقوقي امروزي است. 1
  )فردوسي(   بيفكن بزه دور باش از مزه     ز كار بزه چند يابي بزه        

  )نظامي( بزه گر زين جنايتش خواندند     از بزه كردنش عجب ماندند    
  )نظامي(  كز بزهكاري پدر دورم     من به جرمي نكرده معذورم  

 عمال ناشايست به اين لقب متصف شدبزهكار همچنين لقب يزدگرد پدر بهرام گور است كه به سبب ارتكاب ا
بلكه با اين سابقه ادبي در مورد بزه، اين واژه نه تنها كاربرد چنداني ندارد، ). ، واژه بزهلغت نامهك دهخدا، .ر(

خانواده به اشتباه تلفظ مي شوند، چندانكه بيشتر افراد بزه و بزهكاري را به سهو به همين واژه و هم واژه هاي هم
 . نند و چقدر وقت خواهد تا بزهكاري به فتح ب كه تلفظ درست آن است، رايج گرددكسر ب مي خوا
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صليبا،  (.شود  گناه يا جناح ناميده مي ،يد نباشد شود و اگر مخالفت آن با اين قوانين شد          ناميده مي 
1366: 38(  

 و فقها جرم را با توجه به مجازاتي كه شـرع بـراي آنهـا           ر فقه اماميه، جرم تعريف نشده     د :فقه -
 جـرم    از ديدگاه برخي از حقوقـدانان اسـلامي معاصـر،         . اند    پيش بيني كرده است، معرفي نموده     

نجامـد  است كه به تباهي فرد يا جامعه بي       نت يا ارتكاب عملي     مخالفت اوامر و نواهي كتاب و س      
اصغري،  و 58 :1372گرجي،  (و از طرف شارع براي آن ضمانت اجراي جزايي مقرر شده است

1372: 38(.  
ست از هر فعل يا ترك فعلي كه در قانون براي آن مجازات تعيين  اجرم عبارت :)قانون(حقوق -

  .)8/5/1370ت اسلامي مصوب  قانون مجازا2ماده  (شده باشد
ايـن  در . وقي نيـست در جرم شناسي، جرم صرفاً داراي يك مفهـوم مجـرد حق ـ        :يجرم شناس ـ  -

شـود تـا      ، جرم از منظر اجتماع و با توسل به علوم روانشناسي و زيست شناسي تحليل مي               رشته
  .)102 و 20 :1416  عبدالمنعم، (عوامل ارتكاب جرم و طرق پيشگيري از وقوع آن تبيين شود

  :تعريف كرده اندبه شرح زير اساس مكتب  مبنا و مكاتب حقوق كيفري جرم را منطبق با
 جـرم   ،به عبارت ديگـر   . جرم  عبارت است از نقض يك تكليف اخلاقي         :مكتب عدالت مطلق   -

ريزد و مجازات، مشقت و رنجي است كه هدف آن بايد جبران اخلالي     نظم اخلاقي را به هم مي     
  .)73 :1380  باهري و داور ، (نظم اخلاقي ايجاد شده استباشد كه در 

در مكتب كلاسيك كه برخي حقوقدانان از آن به مكتب اصـالت سـودمندي               :مكتب كلاسيك  -
خدشـه وارد   اي اسـت كـه بـه منفعـت اجتمـاعي              جرم پديده ،  )82 :1380اردبيلي،  (د،نكن  ياد مي 

ريـشه  ه اين قرارداد در منفعـت همگـاني         ك  داد اجتماعي است   جرم نقض قرار   ، در واقع  .سازد  مي
  .دارد

هر فعلي كه مخالف حق و صواب است و براي حفظ و يا رفـاه جامعـه،                  :مكتب نئوكلاسيك  -
  .)82 :1380اردبيلي،  (شود دفع و سركوب آن لازم باشد، جرم ناميده مي

مـاع بـه    هاي حالت ضد اجت     اصطلاح جرم بايد حذف شود و به جاي آن نشانه          :الغاگرامكتب   -
 قوانين كـه اعـتلاي شـخص در جامعـه           رم و مسؤوليت كيفري از هدف     چون الفاظ ج  ،  كار رود 

» حق عليـه ناسـازگاري بـا اجتمـاع        «اين مكتب اقدامات خود عليه جرم را        . است، به دور است   
  .)11 و 10 :1351 گراماتيكا، (ناميد
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ست كه با توجه به معيارهاي  جرم پديده چند مبنايي و چند بعدي ا:مكتب دفاع اجتماعي نوين -
اين مكتب در تلاش است تا به تدريج مفهوم رفتـار جنـايي           . شود  انساني و اجتماعي، مطالعه مي    

كه صرفاً مفهوم حقـوقي     (جايگزين مفهوم جرم    )  جامعه شناختي دارد   -كه جنبه روانشناختي  (را  
  .)126 و 48 :1375آنسل، (نمايد) دارد

  1:ه شكل زير تعريف مي شوددر تئوري هاي عدالت نيز جرم ب
كانون توجـه ايـن     . جرم، نقض يكي از مقررات ايجاد شده توسط دولت است          :عدالت كيفري  -

مكتب، مجرم و هدف اصلي آن حمايت از ارزشهاي اجتمـاعي و جلـوگيري از ارتكـاب جـرم                   
  .توسط مجرم با توسل به حربه كيفر است

تمركز اصلي ايـن تئـوري   . خصيتي مجرم است  جرم، ظهور بيماري بدني يا ش      :عدالت درمـاني   -
  .بر اصلاح و درمان مجرم است

وسيله جامعـه،  هجرم، قطع توازن و روابط اجتماعي است و بايد در جامعه و ب           :عدالت ترميمي  -
 بزهكار، به حالت    اعاده جامعه، قرباني و    اين نظريه درصدد   .رباني جرم و بزهكار، شناخته شود     ق

  . از وقوع جرم استپيش
يابـد و    ارتكـاب مـي   اند، كه درجامعه جايگاهي نداشته    جرم، به وسيله افرادي    :عدالت اجتماعي  -

 بـالابردن  ،هدف اصلي ايـن نـوع عـدالت   . اسباب آن، مسائل و مشكلات پيچيدة اجتماعي است       
  .عنوان راهي براي جلوگيري از وقوع جرم استهكيفيت زندگي اجتماعي و حفظ آن ب

   : زير ارايه شده است تعريف از جرم با تعاريف،ه هاي جرم شناختي نظرياز ديدگاه مكاتب و
جرم، فعل اجتماعي غير ارادي است كه بر اثر جبرهاي اجتماعي ارتكـاب مـي            :مكتب تحققي  -

 .)232 :1375محسني،  (اين مكتب عملاً جرم را از ياد برده و صرفاً به مجرم پرداخته است      . يابد
  .در ارتكاب جرم نداشته و فقط بايد حالت اجتماعي آن تقويت شوداي  مجرمي كه هيچ اراده

 هيچ رفتاري ،اند؛ بنابراين جرم رفتاري است كه ديگران به آن برچسب زده :نطريه برچسب زني -
  .)66 :1380ستوده،  (شود خود جرم يا كجروي محسوب نميهخود ب

هـا بـا فرهنـگ      اي خرده فرهنگ  ر اثر تضاد هنجاره   بجرم رفتاري است كه      :ي تضاد جرم شناس  -
 تضاد بين منافع دو گروه و يا تضاد بين بخشهايي از جامعـه بـا بخـشهاي قدرتمنـد و                      فراگيرتر،

                                                 
  :تعاريف ذكر شده برگرفته از منبع زير است. 1
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 گيـرد   مجري جامعه كه قدرت شكل دادن بـه سياسـت عمـومي و قـانون را دارنـد، شـكل مـي                     
  .)323 و 320 :1380ولد،(
اـفع    وق اساسي انسان كه نمونه بارز آن      جرم، رفتاري است كه عليه حق      :جرم شناسي ماركسيستي   - برابري من

يـن انـسانهاست،  سـرما  اـعي مـي    ارتكابيه ب  ,White, and Haines) ( گـردد   و موجـب صـدمه اجتم

2000:98  
قـدرت حاكمـه    : دارد  جرم، رفتاري است كه ايجاد آن ريشه در دو عامل          :ي راديكال جرم شناس  -

كند و قدرتهاي فرودست قدرت حاكمه كـه   م مي  اقتصاد و اعمال اجرايي، ايجاد جر      به وسيله كه  
 White, and) (.شـوند   فرهنگـي مرتكـب جـرم مـي    - اقتصاد و جريانات اجتمـاعي به وسيله

Haines, 2000:201  
در واقع  نسبي است و چون يك واقعيت وجود ندارد، جرم تعريف جرم :ي پست مدرنيسمجرم شناس -

تـهاي م   تداوم كـشمكش برسـر فـراورده    اـ و برداش اـني اسـت   ه اـيي و زب  ,White, and Haines) .( عن

2000:201  
برخي از آنها به شرح زير      دانان نيز تعاريف گوناگوني داشته كه       و حقوق انديشمندان   در نزد جرم  
  : است

 كه ايرانيان او    شئ سلسله هخامن  بنياد گذار كورش،   :)م. ق 529 تا   559 پادشاهي ( بزرگ شكور -
: 1370گيرشـمن،  (داننـد  گذار و يهوديان او را ممسوح پروردگـار مـي       يونانيان او را قانون     را پدر، 

هر چه مقتضاي قانون و حق نباشد و        ) م.ق1691 تا   1768(هاي زرتشت      به تأسي از آموزه    )143
  .)11: 1368راوندي، (داند  بزه و بي عدالتي مي رااز راه حق منحرف گردد

نشأ اصلي آن ، بيمـاري روح اسـت و          جرم فعلي است عمدي كه م      :)م. ق 347تا428( افلاطون -
شوند؛ هر    جرم تلقي مي    فقط اعمال ظالمانه،    . نبايد ارتكاب جرم را با زيان رساندن اشتباه گرفت        

شـوند؛    نمـي   ولي اعمال عمدي چون ظالمانه نيستند، جرم تلقـي ،نداشته باشند  چند زياني در پي   
ناداني (يم بزرگ را ناداني مركب      افلاطون علت اصلي جرا   . هر چند بر شخص زيان وارد سازند      

 و  2163 :1367،افلاطـون ( دانـد   اگر همراه با زور و توانايي باشـد، مـي         ) كند داناست   كه فكر مي  
2164(.  

و   مناسب، به طبيعت جرم پرداخته     منتسكيو براي برقراري كيفرهاي    :)1755 تا   1689( منتسكيو -
خورنـد و     اي از جرايم به مـذهب برمـي         هعد: كند  تقسيم مي   دسته  چهار هبراساس آن جرايم را ب    
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دسته اي به اخلاق، قسم سوم به آرامش عمومي و قسم چهارم عليه امنيـت افـراد ارتكـاب مـي         
  .)388 :1362منتسكيو، ( يابند

 اجتماعي به زيان منفعت اجتماعي است و مجازات بايـد  ايهپديدجرم  :)1778 تـا    1694( ولتر -
شـود     ولتر چون عوامل اجتماعي سازندة جرم هستند، اثبات مـي          در نظر . اين زيان را جبران كند    

 كه مجرم يك انـسان عـادي نيـست و فـشارهاي مختلـف او را دچـار دگرگـوني كـرده اسـت                       
  .)71 و69 :1355مظلومان، (
فعل يا ترك . شود مقياس واقعي جرم زياني است كه به جامعه وارد مي :)1794 تا 1738(بكاريا -

يـا مـستقيماً جامعـه و يـا امنيـت           : ود كه ميان اين دو حد واقـع شـود         ش  فعلي جرم محسوب مي   
خصوصي شهروند را به خطر اندازد يا اعمالي باشد مغاير با آنچه هر كس مكلف به انجام دادن                  

  .)109 و 107 :1374بكاريا،  (به منظور تأمين مصلحت عمومي استآنيا ترك 
تخلف غير عمدي كه در هر . شود اميده ميعمل مغاير تكليف، تخلف ن :)1804 تا 1724(كانت -

. شـود    و عالمانه جرم ناميده مـي       شود، خطا و تخلف عمدي      صورت به حساب عامل گذاشته مي     
، دين است و      باشد) نه تكليف (اگر عمل شخصي به حكم قانون       «: گويد  كانت در جاي ديگر مي    

  .)63 و 58 :1380كانت،  (اگر كمتر از حد قانوني باشد، جرم است
 جـرم تحـول اراده اسـت در         .جرم تجاوز به حق در مقـام حـق اسـت           :)1831 تا   1770(هگل -

و ارادة منفرد كه در تعارض با ارادة كلي و          ) حق(تعارض بين ارادة كلي كه در خود وجود دارد          
كند و كيفر، نفي نفي و اعـاده ارادة           ؛ ارادة منفرد،  نفي حق مي      )نقض حق (براي خود وجود دارد   

  .)138و 130 :1378 هگل،( كلي
ــستون - ــا 1723(بلك ــي    وي  :)1780 ت ــرار م ــومي ق ــاي عم ــف خطاه ــرم را در ردي ــد و  ج ده

جرم، فعل يا ترك فعل ناقض حقوق عمومي است كه از آن ممنوع يا به آن امـر شـده                    «:گويد  مي
  )Kenny, 1942:(3».باشد

كـه تـصور وجـود      دوركيم پـس از بيـان بهنجـار بـودن جـرم و اين              :)1917 تا   1858( دوركيم -
جرم عبارت از فعلي است كه احساسات جمعي        «: گويد  اي عاري از جرم محال است، مي        جامعه

  )83 :1373دوركيم، (.»سازد معيني را كه داراي نيرو و صراحت مخصوص است، جريحه دار مي
جرم : كند وي جرم را به دو نوع طبيعي و قراردادي تقسيم مي     :)1914 تا   1851(گارو فالو    -

 جرمي است كه در همه زمانها و مكانها وجود داشته اسـت و تمـام جوامـع آن را قابـل                      ،بيعيط
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 جرمي است كه بر حسب زمان و مكان براي تضمين نظم اجتماع             جرم قراردادي . اند  نستهكيفر دا 
  .)92 و 91عبدالمنعم،  (شود ايجاد مي

كه انجام وظيفـه     در صورتي  ، خارجي ر اثر عمل  بنقض قانون مملكتي     :)1888 تا   1805( كارارا -
علـي  (ناميـده مـي شـود     جازات هم باشد، جـرم      يا اعمال حقي آن را تجويز نكند و مستوجب م         

  )41 :1369آبادي، 
نقض تكليف اخلاقـي نـسبت بـه جامعـه يـا افـراد،               :)1848 تا   1787(حقوقدان سويسي  ،رسي -

مانت اجـراي كيفـري قابـل    تكليفي كه براي حفظ نظم سياسي مفيد است و ايفاي آن تنها با ض ـ   
پرادل،  (شود  تأمين است و نقض آن در پيشگاه عدالت انسان قابل رسيدگي است، بزه ناميده مي              

1373: 70(.  
كه مفسر  جرم طغيان يك فرد است بر ضد قوانين    :)قرن بيستم ( فرانسوي   حقوقدان ژان ماركوزه  -

جامعـه زيـان    ي  ولاً به يكي از اعـضا      اجتماعي است كه ا    ي جرم امر  ،بنابراين. استارادة اجتماع   
 شـود   ر اثر تخطي از قوانين اجتمـاعي بـه قـدرت و سـلطة آن حملـه ور مـي                   برساند و ثانياً      مي

  .)38و 15، 1343: ماركوزه(
در انحراف اوليه،   .  دارد انحراف وي اشاره به دو نوع     :)قرن بيستم ( آمريكايي    جرم شناس  مرتل -

 از نقـش    شئادي و متعارفي قرار داشته و بـه عنـوان بخ ـ          جرم عملي است كه در وضعيت قرارد      
در انحراف ثانويه، جرم بـه حالـت   . گردد مرتكب كه از نظر اجتماع پذيرفته شده است، تلقي مي         

 و   آبـادي،   نجفـي ابرنـد    (گيـرد   متعارف قرار مـي     تكرار درآمده و در وضعيت خود پندارانه و غير        
  .)272 :1377  هاشم بيكي،

هر عملي كه به موجـب قـانون مكتـوب يـا قـوانين               :)قرن بيستم (فرانسوي   دانحقوق ،ماكسوِل -
-مـي وي . شـود  نانوشته و عرفي در جامعه سياسي معين مورد تعقيب واقع شود، جرم ناميده مي       

: 1987العـوجي،  ( جرم عملي نسبي است و به صورت عام و مطلق قابل تعريـف نيـست               :افزايد
  .)200و199

كـه   ) عمـل و تـرك عمـل   ( عبارت است از امري جرم  :)1315: م (اور ميرزا علي اكبر خـان د   -
 ، داور پـس از   .)525،  1380بـاهري و داور،    (قانون براي مرتكب آن مجازاتي معين كـرده اسـت         
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بـر محوريـت    تعريـف جـرم را عمـدتاً        تشكيلات دادگستري نوين ايران، حقوقدانان      بنيان گذار   
  . شناساندند،بود 13041 مجازات عمومي  قانون2ماده تعريف فوق كه خود متاثر از 

حـوزه هـاي     يـا انديـشمندان      علـوم انـساني    مشخص مي شود كـه     ،با بررسي تعاريف فوق   
 در صدد تعريـف     ،كه انسان يا جامعه به طور مستقيم موضوع مطالعه آنهاست          مختلف اين علوم  

ه گونه اي كـه      ب ؛مشهود است تاريخي  در طول تحولات     تعاريفاين  دگرگوني  . جرم برآمده اند  
سـرپيچي از    جرم، نقض قواعد گروهي يـا قبيلـه اي، سـپس              و تعريف  روزگاري معيار سنجش  

 نقض قـانون بـوده      ،رويگرداني از حق و عدالت و در نهايت       اوامر و نواهي شرعي، و بعد از آن         
      .جرم است گواه بر پويايي اين دگرگوني ها. است

  
   جرمپويايي  : دومگفتار

بود ظهور قانون، پويايي جرم قهري      تا قبل از    . تماع است  از پويايي انسان و اج     اثرمتپويايي جرم   
 اما با معيار واقع شدن قانون به عنوان توافـق عمـومي بـراي               ،در بطن جامعه شكل مي گرفت     و  
در   جـرم  پويـايي .تلقي مي شـود   قرارداد اجتماعينمادي از ،ظم بخشي به جامعه، پويايي جرم ن

    . جرمماهيتناپايداري نسبيت تعريف جرم و : مي يابد تبلور دو ويژگي
  
  نسبيت تعريف جرم .1

 نتيجه عدم معيار ثابت و مطلق        را هويدا ساخته كه خود     رمنسبيت تعريف ج   تعاريف پيش گفته،  
 معياري كه با آن بتوان در جوامع مختلف و در زمانهاي متفـاوت، مفهـوم              ؛در تعريف جرم است   

هر فعل يا ترك فعلي كه قانون       ( تعريف قانوني جرم      ادعا شود  شايد. ه داد از جرم اراي  يكنواختي  
 تعريف ثـابتي اسـت كـه قابليـت          ،.)شود  كرده است، جرم ناميده مي     بيني  براي آن مجازات پيش   

 تعريف   تنها  بيان ياد شده براي شناسايي جرم نه       اما. معرفي جرم در همة زمانها و مكانها را دارد        
كـه  به قانون داده اسـت      نامگذاري جرم به فعل يا ترك فعل را ارجاع          ه  ، بلك مي شود نمحسوب  

                                                 
چه كه به موجب ، مگر آنهيچ عملي را نمي توان جرم دانست: 1304 قانون مجازات عمومي مصوب 2ماده . 1

 1370 قانون مجازات اسلامي مصوب 2 اين ماده جاي خود را به ماده ، حاضردر حال. قانون جرم شناخته شده
 مقرر شده كه ، به مجلس ارايه گرديد1386 لايحه قانون مجازات اسلامي كه در پاييز 111-2در ماده . داده است

باشد و از جرم عبارت است از فعل يا ترك فعلي كه قانون آن را ممنوع كرده و براي آن مجازات در نظر گرفته 
 .شرائط و موانع مسئوليت را قانون مشخص مي كند. طرف شخص مسئول ارتكاب يابد 
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ذكـر اركـان و     بـه   قانون نيز در اينجا دلالت نوعي داشته و شامل قوانين مي شود و قـوانين نيـز                  
 چيـستي جـرم     بـه  نهايتاً شناسايي جرم به فعل يا ترك فعل قابل كيفر         . اندپرداختهشرايط جرايم   

تعريف قانوني جرم از پاسخ بـه اينكـه اصـولاً جـرم             . كندنميرا بيان   ش   اجزاي د و ده  پاسخ نمي 
ن را بـه مجمـوع      صرفاً ذه ـ   زند و با اشاره به فعل يا ترك فعل قابل مجازات،             سرباز مي  ،چيست

معرفـي جـرم بـر اسـاس         برخي براي گريز از      .ددهسوق مي  احصا شده،    وانينجرايمي كه در ق   
حـوادث  ديـدگاه   يكـي از    : كاملاً متمايز ظـاهر مـي شـود       اه  ديدگجرم از دو    قانون جزا معتقدند    

اينكه آيا بايد فـلان عمـل مـورد ملامـت           . كه تعيين جرم بر مبناي مطالعه اخلاق است       اجتماعي  
عقايد و افكار عمومي    جامعه توجه كرد كه هيچ چيز به اندازه          افراد  بايد به عقايد اكثر    ،قرار گيرد 

ولت به نمايندگي از جامعه براي تعقيـب كيفـري رفتـاري بـه               د ،در اين ميان  . قابل تغيير نيست    
 حـوادث  ديـدگاه دوم از  ؛وضع خاص و شرايط اساسي زندگاني اجتمـاعي آن توجـه مـي كنـد          

كه جرم عملي است كه بر حسب مقررات قضايي براي آن عمـل و نتـايج آن مجـازاتي                   قضايي  
 .هنجارهـاي اجتمـاعي اسـت     اين عمل نقض قوانين جزايي نيست، بلكه نقض         . مقرر شده است  

  .)156: 1344گارو، (
و جرم قـانوني     جرم را تعريف كرده     كه قانون به آن توجه نكرده،      از منظر نتيجه  برخي ديگر   

جرم عبارت است از فعلي كه صدمه اي قابل          ،به نظر اين عده   . را از جرم واقعي بازشناسانده اند     
تعريـف جـرم بـراي اينكـه در دام          . وردسرزنش به فرد يا جامعه وارد سـاخته يـا در پـي مـي آ               

ايد بر رفتـاري تمركـز      پوزيتيويسم قانوني كه نگاهي كاملاً توصيفي به جرم قانوني دارد، نيفتد، ب           
 در تعريف جـرم سـه       ،به اين ترتيب  . دنش به فرد يا جامعه وارد نماي      اي قابل سرز  كند كه صدمه  

ل زيانبار بودن جـرم، اصـل ايجـابي         اصل عمدي بودن جرايم، اص    :  رعايت كند  اصل مهم را بايد   
صـالحي،  (ره جرم قـرار مـي گيـرد        نقطه از داي   چنين تعريفي در مركزي ترين    . بودن رفتار زيانبار  

 صراحتاً شـامل     اشاره به جرايم عمدي زيانبار داشته و       ، و در نتيجه تعريف ذكر شده      )99: 1386
ن و جـرايم وضـعيتي، جـرايم        جرايم عمدي تهديد كننده به زيـا       يعني ؛سه طيف ديگر از جرايم    

: 1386صـالحي،    ( مطلق نمي شود   مسؤوليتي و جرايم با     مبتني بر ترك فعل و جرايم غير عمد       
102(.  

 جامعـه مبنـي بـر اينكـه          افراد لي است كه به خاطر خواست      اجتماعي و معمو   ايهجرم پديد 
 ي رفتار  در قالب  ، است آنها را تهديد نموده     جمعي را جريحه دار ساخته و منافع     احساسات آنها   

به تواند     خود موجب ايجاد قانون شده باشد، نمي       رفتار سرزنش آميزي كه   .  آمده است  قابل كيفر 
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ي خلقت انـسان، جـرم وجـود         معلول خود معرفي شود و به گواهي تاريخ، از همان ابتدا           وسيله
وجـود قـوانين    قبل از   . اند  به عرصه وجود گذاشته    و حال آنكه قوانين نوشته بعداً پا      است   داشته

 شخصي، مـلاك قابـل كيفـر بـودن عمـل محـسوب              مانهايمدون كيفري، مقررات نانوشته و فر     
 شخصي كه دوراني بـس طـولاني        مانهايشدند و براي دوران حكومت مقررات نانوشته و فر          مي

  . فعل قابل كيفر دانستتوان جرم را فعل يا ترك است، نمي
 در تعريـف    ، مثـال  بـراي قص آنهاسـت؛    ن،  چيزي كه نسبيت تعريف جرم را تقويت مي كند        

فلسفي جرم به اينكه جرم هر كار ممنوعي است كه انجام آن موجب ضررگردد يا رفتاري است                 
 شديد با قوانين اخلاقي و شريعت را در پي داشته باشد، اولاً برخي      تكه در جامعه معين، مخالف    

ر در آنهـا وجـود دارد،    كـه احتمـال ايـراد ضـر    … ، غـصب و  خود كـشي   از نواهي مثل دروغ،   
 برخي اعمال جرم هـستند      ، ولي جرم نيستند و از سوي ديگر       ،ممنوعيت شرعي و اخلاقي دارند    

  و دي مثـل تك ـ   ،كنند   متوجه كسي نمي    مستقيم ولي مانند ساير جرايم ديگر ضرر مادي و معنوي        
اري از جـرايم     ثانياً جرم لزوماً مخالفت شديد با قوانين اخلاقي و شريعت نيـست و بـسي               ؛اعتياد

گاه موضوع ممنوعيت قوانين اخلاقي و شريعت قرار نگرفته اند، مثـل جـرم قلـب                امروزي هيچ 
 همـين ايـراد وارد      ، بـود  به تعريف كانت كه عمل مغاير با تكليف را جرم دانـسته           . سكه و جعل  

ر و احترام بـه پـدر و مـاد     كانت نقض تمام تكاليف اخلاقي از جمله راستگويي،   ،به علاوه   .است
اي جز جرم پنداشتن تمـام اعمـال ممنوعـه اخلاقـي و        را جرم دانسته بود كه اين ادعا نتيجه        …

دانست كه به جامعه زيان       بكاريا جرم را عملي مي    . محدود نمودن بيش از حد آزادي افراد ندارد       
 جرايمي  اين ديدگاه فايده گرايانه نيز مواجه با اين انتقاد است كه برخي از جرايم مثل              . رساند  مي

گيرند و يا جرايمي مثل تكدي ، عمدتاً به جامعه زيـاني              كه از روي رضايت در خفا صورت مي       
شـوند، جـرم     بسياري از رفتارها كه بـه ضـرر جامعـه خـتم مـي     ،كنند و از سوي ديگر   وارد نمي 
 ـ    . اعتناست  همچنين ديدگاه فايده گرايانه نسبت به قواعد اخلاقي بي        . نيستند ه تجاوز به حق كه ب

 به قدري وسيع است كه شامل تمامي حقوق حتي          ،عنوان جرم از سوي هگل پيشنهاد شده است       
  .شود مي  انبوهي از حقوق كه در روابط زناشويي زن و مرد مطرح است،

 عمدتاً مواجـه بـا ايـراد هـستند؛ مـثلاً      ، غير از آنچه قبل از اين گفته شد      نيز تعاريف حقوقي 
، با ابهامات زيادي مواجه     »، رفتار ناقض حقوق عمومي است     جرم«:گويد  تعريف بلكستون كه مي   

اگر منظور از حقوق عمومي، حقوق اساسي است، اين تعريف تنها شامل جرايم سياسي و  . است
بايد گفت كه در بسياري       گردد و چنانچه منظور، حقوق عمومي به مفهوم عام باشد،           حكومتي مي 
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قررات كه در واقع ناقض مقررات اداري و عمـومي          رفتار خلاف م    از قوانين مربوط به شهرداري،    
  .)Kenny, 1942:(3  شود است، جرم محسوب نمي

براي اينكه در كنار جنبه حقوقي جرم       نيز  برخي از نويسندگان    غير از آنچه در بالا گفته شد،        
 انـد     سـود جـسته   » پديـدة جنـايي   « از تعبيـر     ،به واقعيت اجتماعي و انساني آن نيـز توجـه كننـد           

ل ياين هدف، بين بزه و جرم تفاوت قا        و برخي از جامعه شناسان هم در راستاي          )14ي،  محسن(
 امـا بـزه را عملـي        ،اند  شود، بررسي كرده    علم حقوق مي   و جرم را از وراي آنچه مربوط به            شده

هـاي فـوق    تفكيك .)71  ستوده، (اند كه قوانين را نقض كند و مجازات در پي داشته باشد             دانسته
 جرم همـان پديـدة      ؛ چه تمييز جرم از عناوين مشابه تلقي شود      براي    مشخص يد معيار نتوا  نمي

اي    اولي، كلمـه    با اين تفاوت كه    ؛بزه نيز همان جرم است    . جنايي است و پديده جنايي همان بزه      
دليل قانع كننده اي براي ايـن ادعـاي   ن به تفكيك، لاي قا و در نتيجهعربي  ،فارسي است و دومي  

  .دهند نميخود ارايه 
  پديده پيچيدة اجتمـاعي را به نظر مي رسد كه اين ، حاكم است تعريف جرم با نسبيتي كه بر     

عوامل ارتكاب آن، شخص مرتكب، فرايند رسيدگي و نحوة         اركان تشكيل دهنده و      در كنار    بايد
شهاي مختلـف بررسـي      در دان   و اي چند بعدي است      جرم پديده   از آنجا كه   و شناختپيشگيري  

 حتي در حقوق كيفري به اين دانشها مراجعه كرد؛ به ويژه در جايي            در تعريف آن    بايد   دد،گرمي
برخـي از رفتارهـا از      . آميز در نزد اجتماع هنوز با قيد كيفر منع نـشده انـد            رفتارهاي سرزنش  كه

آيد و يا      اما قانونگذار درصدد جرم انگاري آنها بر نمي        ،شوند  سوي جامعه، قابل كيفر شمرده مي     
 تـا  ،دانـد  از زماني كه جامعه رفتاري را قبيح و قابل كيفر مـي    . در تكاپوي جرم انگاشتن آنهاست    

اي است كه آن رفتار يا رفتارها به عنوان جرم            زماني كه توسط قانونگذار جرم انگاري كند، دوره       
يا سرقت   1386 تا سال    پول شويي در ايران    اما فاقد جنبه حقوقي اند؛ مثلاً        ،جنبه اجتماعي دارند  

انگـاري    در قالـب قـانون، جـرم       1388 خرداد    و اينترنتي تا   اي  يا سوء استفاده از اطلاعات رايانه     
اي،    يـا سـرقت اطلاعـات رايانـه        شويي  پيامدهاي پول از   يآگاهبا     حال آنكه جامعه    بودند؛  نشده

  .ردك  را نكوهش ميي گفته شده رفتارهامدتي پيش از تصويب قانون،
  

   جرماهيتم ناپايداري. 2
ديد جامعه و به صورت  برخي از: وجود داردماهيت جرم دو رويكرد نسبت به در ديدگاه سنتي    

در تفكر نخـست ماهيـت   : تفكر استدو  كه اين ديدگاه خود منقسم بر   مي نگرند   به جرم  اثباتي
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فعل   جرم، ديگريدر   و   ارتكاب مي يابد  مورد حمايت    عليه منافع قانوني      است كه  رفتاري ،جرم
 برخـي  (Fletcher, 1985 :921).وظيفه فرد در جامعه به شمار مـي رود  ،ناقضفعل يا ترك 

از سـه نظريـه تـشكيل يافتـه          كه اين ديدگاه     ماهيت جرم هستند  در جستجوي   ديگر از ديد فرد     
رفتار قابـل كيفـر     محاسبه سود و زيان     بنتام مبني بر    تفكر  كه ريشه در      جرم نظريه انتخاب . است

 و شخـصيتي  ويژگـي هـاي فـردي   كـه علـت آن را در    جرم ويژگي نظريه ؛اردتوسط مرتكب د
اراده شـارع مـي     عمل فرد بر خـلاف      از  ناشي  كه جرم را    نظريه گناه    و   ؛كندمرتكب جستجو مي  

بـا  برخـي چـون لاك      . در مورد ماهيت جرم به همين جا ختم نمي شود          ديدگاه ها    ،البته .پندارد
كـه در نتيجـه     انـد   دانستهقرارداد اجتماعي    رض با امعتاً رفتاري   ماهيجرم را    پذيري از هابز     تأثير

 ,Duff). قوانين جامعه بگـذارد خود را در اختيار  ،به دليل خروج از دايره قراردادمرتكب بايد 

رفتار مغـاير بـا سـاختار تـراكنش     جرم را نيز  1مانند كلوريكبرخي ديگر ( 2002-2003:149
فـرد  خست  ندر سطح   : اجتماعي رخ مي دهد    سطح از معامله     ؛ زيرا جرم در سه    مي دانند  2جامعه

فـرد   در سـطح دوم      .بر اساس استحقاق خود نسبت به جامعه عمل مجرمانه را انجام مـي دهـد              
ز جـرايم    شامل تعداد بيـشتري ا      و كه خارج از تجويز اجتماعي است     شود  ميمرتكب هر عملي    

دانـستند، در قالـب   مـي  واقعـي  ا رفتار و در سطح سوم بر خلاف دو مورد اول كه جرم ر          ،مي شود 
هـا  اخـتلاف نظر اين  (Fletcher, 1985:921).  آن مي داند را هر نوع رفتار عليه، جرمتراكنش فرضي

ذهن را به اين نكته رهنمون مي شود كه ماهيت جـرم ثابـت و مطلـق نيـست، چـون معيـار آن                        
 كه بيان كننـده      كه تعريف جرم   برخي از حقوقدانان و جرم شناسان معتقدند       ،البته. متفاوت است 

 و 42 :1350مظلومــان، ( و تغييــر ناپــذير، جــامع و مــانع باشــددايمــي، بايــد ماهيــت آن اســت
Jerome, and Mortimer,1997,23(،  امكـان پـذير  ارايه چنين تعريفـي نـه   اما بايد گفت 

. ست چون ملاك و معيار تعريف جرم مشخص ني        ، نيست امكان پذير . است و نه مناسب و مفيد     
يكه جرم يك پديدة اجتماعي كلّي و غير قراردادي است، همانند ساير مفـاهيم انتزاعـي                ياز آنجا 

جزئـي    عنـاوين مجرمانـه  ود، شـركتها  وابل تعريف است، مثل عق ـحقوق كه توسط قانونگذار ق    
 تعريف كنندة جرم نيز به تحقيق مشخص        ،بنابراين. نيست تا توسط خود قانونگذار تعريف شود      

 دايمـي مانع و  جامع و ي تعريف ،با اين اوصاف  . از هر مجرايي ممكن است تعريف شود      نيست و   

                                                 
1. Klevorick  
2. Society s Transaction Structure 



  
  
  
  
  
  
  
  

 1389 بهار ،28 هشمار، مدوازده سال /پژوهش حقوق و سياست /198

 امكـان پـذير   مختلف را مد نظر قرار داده باشد و از هر ايـرادي بـه دور باشـد،                  كه تمام جوانب    
  .نيست

اي ديگـر و از        جرم مناسب و مفيد نيست؛ چون جرم از جامعه اي به جامعـه             دايميتعريف  
 حتي مفهوم جـرم كـاملاً تـابع تغييـر و تحـولات سياسـي،                ؛يگر در تغيير است   زماني به زمان د   

اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي داخل يك جامعه است و امروزه با رونـد جهـاني شـدن حقـوق                   
المللـي، مفهـوم جـرم بـيش از پـيش در              هاي سـازمانهاي بـين      اوامر يا توصيه  وجود  كيفري و با    

 و تغيير پذير از جرم، انكار تـأثير مقتـضيات           دايميارايه تعريف   . معرض تغيير قرار گرفته است    
حال آنكه جرم بايـد بـه تبـع         ؛  المللي است   هاي بين   مع و در عرصه   زماني و مكاني در داخل جوا     

از آنجـا كـه      .اي ديگـر جلـوه نمايـد        لملي تغيير يابد و مفهوم آن گونه      ا  تحولات اجتماعي و بين   
دسـته از جـرايم كـه        ن و دگرگوني مي يابد، ذيلاً به چهار       مفهوم جرم، از عناوين مجرمانه تكوي     

  :اشاره مي گردد، نتي جرم را به چالش فراخوانده اندمفهوم س
گـروه هـاي جنـايي بـه عنـوان      كـه  قرن بيـستم  در اواخر  :)چند رفتاري(جرايم توده اي     -الف

بـر آن   دولتهـا   ،  شـدند رقيب دولتها و حتي جامعه جهاني       ملي و بين المللي      گذار   تأثيربازيگران  
به مبـارزه  تدابير كيفري سختگيرانه در قوانين داخلي و با تصويب اسناد جهاني   شدند تا با اتخاذ     

وني بودن، بلكه بر اساس      بر مبناي قان   رايم را نه  جفرهنگ معرفي    ، و در اين ميان    برخيزندبا آنها   
جـرايم  عناوين مجرمانه اي نظير اقدامات تروريـستي،         ،به همين دليل  . قرار دادند  ها دولت سياست

 نه تنها غالبـاً     كهزبانها انداختند    جرايم سازمان يافته، فساد و جرايم اقتصادي را بر سر         سازماني،  
همگي به مجموعه يا تـوده   ا نمي گردند، بلكه     با هم تداخل داشته و در مرز مشخصي از هم جد          

  .عنوان مجرمانهيك  تا ،دارنداشاره  از جرايم اي
اين وضعيت تشديد شد و      نسبت به اقدامات تروريستي      2001 پس از واقعه يازدهم سپتامبر    

آموزش و تبليغ تروريسم و يا تمجيد از آن و حتي ماندن در مكاني كـه                مقدمات بعيده اي نظير     
 قرار داده شد و هنوز هـم        ذيل اقدامات تروريستي  در   ،قدامات تروريستي داده مي شود    آموزش ا 

جرايم سازماني بر خلاف جرايم فردي      يا در مورد     1.نگرديده است محدوده اين عنوان مشخص     
ازماني بشر رخ مي دهد و مرتكب قبل از اينكه به فكر            يشرفته و به اقتضاي زندگي س     با كيفيت پ  

 در انديشه سود سازمان است و از اين رو جرايم سازماني معمولاً قربانيان              ،منفعت خويش باشد  
  . ( Shover, and Hochstetler, 2002:2)بيشماري دارد

                                                 
1. England Anti Terrorism Act 2006. 
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هدف خـود در زمينـه      مهمترين  از جنگ،   با استحكام نسبي و با فراغ       دولتها  راست است كه    
تروريست ها و مجرمـان سـازمان        به ويژه    ،مين امنيت ملي را در مبارزه با گروه هاي جنايتكار         أت

قوه قانونگذاري را به نـام      قوه قضاييه و    قسمتي از اختيارات    تعريف كرده اند و در اين راه        يافته  
گرايش سياسي در معرفـي جـرايم       اين  . عهده دار اين وظايف شده اند     خود  و  امنيت ملي سلب    

مانند جـرايم     اي مجرمانهمي شناسد و از سوي ديگر بازي با عناوين           حد و مرز ن     از يك سو   كه
 كـه    جرايم اقتـصادي    فساد و  جرايمي همچون يا    جرايم باندي   و يقه سفيد، جرايم سازمان يافته    

 نـشان  به كـار بـرده مـي شـوند،        غالباً بدون توجه به اصول حاكم بر حقوق كيفري به جاي هم             
   .  استدر مفهوم جرم  سياستتأثير دهندة

دنيـاي ديگـري    ،ضاي مجازي رايانه، اينترنت و مخـابرات يا ف فضاي سايبر    :جرايم سايبري  -ب
 معرفـي   دنيـاي جديـد   را  آنچه فضاي سايبر    . قد برافراشته است  فيزيكي  دنياي  كه در برابر    است  
دنيايي كـه در آن     اين فضا از همان واژگان      قابليت هاي متفاوت آن است و الا        و    امكانات كرده،

 تابخانه مجازي، جريـان اطلاعـات و دهكـده جهـاني      مانند شاهراه اطلاعات، ك    ،كنيمزندگي مي   
كه تعبير توسعه يافته اي از جرايم جرايم سايبري (Zakalik,1997 :102 ). شكل گرفته است

 ،يا رايانه و اطلاعات در آنها هدف جرم اسـت         ي اطلاق مي شود كه      ي به رفتارها  ،استرايانه اي   
نـسبت بـه آنهـا       يا رايانه    ؛خريب اطلاعات تروريستي سايبري و ت   انتشار ويروس، اقدامات    مانند  

 ،در هر حـال   . توهين به ديگري   مانند كلاهبرداري رايانه اي و       ،نقش وسيله ارتكاب جرم را دارد     
تبادل اطلاعات در آن سريع اسـت كـه         به قدري   بند كه   يادر فضايي ارتكاب مي     جرايم سايبري   

 شروع به اجرا به چـشم نمـي         ت و اراده و قصد، تدارك مقدما     يعني   ؛جرمارتكاب  سنتي  مراحل  
 مكـان هـاي   در    زيادند كه نتيجه جـرم در يـك لحظـه           به قدري  مسير هاي اطلاعاتي اش   آيد و   

به ويـژه زمـاني كـه        ،بستري كه براي ارتكاب جرم در فضاي سايبر        .دگوناگوني حاصل مي شو   
فاوت است  محيط بيرون مت   آنقدر با    ،مرتكب شود  رفتار مجرمانه اش را      ،شخص داخل در شبكه   

  :به چالش كشيده استاز دو جهت   راجرمو اوصاف سنتي مفهوم  كه
 ،ين و انسان بـوده و بنـابراين       همكاري ماش   روش ارتكاب كه فني و مبتني بر        از جهت  نخست؛ 

 جرم آني را به تحقق لحظه اي        ،اگر در محيط بيرون   شود و   مي  در يك لحظه واقع     جرم سايبري   
تر ا زمان همين يك لحظـه بـسيار كوتـاه         نه تنه ، در فضاي سايبر     رفتار فيزيكي جرم مي شناسيم    

فقـط   آني بودن وقـوع جـرم        ،غير از اين  .  گرفت  سراغي از جرايم مستمر    كمتر مي توان  كه  شده  
 ديگـر  اجـزاي فـضاي سـايبر،     آن هم در يك مكان واحد نيست، بلكه در            فيزيكي، رفتارناظر به   
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 ،از همـه فراتـر    .واقع مي شـود   در مكان هاي مختلف     همزمان  آن هم    ،مانند نتيجه مجرمانه   جرم
بـه جـرات    نتايج مستمري هستند كـه      آثار و   مانند هك يا انتشار ويروس داراي       جرايم  برخي از   

پيچيـدگي و فنـي بـودن فـضاي سـايبر           دانست و اين خاصيت     بايد جرم سايبري را جرم سيال       
گـستردگي سـرزنش   ينه اي بـراي  زمتسهيل كرده، كه وقوع جرم را  فضاي سايبر   امكانات .است

گرايش بـه جـرم انگـاري       قانونگذاران دنيا   كه   اين فضا شده تا جايي     رفتارهايبسياري از   آميزي  
   .محدود بود، پيدا كرده انددر حقوق كيفري سنتي بخشي اعظمي از رفتارهاي غير عمدي كه 

 جـرم   .سـت و اطلاعـاتي فـضاي سـايبر ا       فنـي    خود ناشي از جنبه    كهدوم از جهت محيطي     
 پهنايي به بزرگي    محيطش مرز و محدوده نمي شناسد و     سايبري جرمي ذاتاً بين المللي است كه        

هـر جـا كـه      در نقطه اي از جهان انجام مي دهد و نتـايجش را در              جرم را    ،مرتكبكه  ست  دنيا
ني  جرايم سايبري ماهيتي جهـا     انداست كه گفته    به همين دليل   . به نظاره مي نشيند    ،اراده مي كند  

ايانه متـصل   يعني زماني كه ر  ؛بايد كل يا بخش مهم رفتار تشكيل دهنده آنها در شبكه باز           ،  داشته
  (Esen, 2002: 269). به شبكه اينترنت باشد، ارتكاب يابد

ي ناقض مقـررات    به رفتارها مرجع جرم انگار    از منظر   بين المللي   جرايم   : جرايم بين المللي   -ج
 يا حقـوق     نظير اساسنامه ديوان كيفري بين المللي      وسط معاهدات بين المللي گفته مي شود كه ت      

المللـي  جرم بين  برخياام، (Garner 2004:834)قابل كيفر شناخته شده اندبين الملل عرفي 
 المللي ذاتي رفتارهـاي    جرايم بين  معتقدند كه از منظر مرتكب     ،ذاتي و عرضي تقسيم كرده    را به   

ا دولت هاي ديگر است كه جنـگ تهـاجمي مثـال رايـج آن                در روابط خود ب    ،غير قانوني دولت  
  ماهيـت  بين المللي توجه بـه     معرفي جرايم    ديدگاه سوم براي   .)100 :1373حسيني نژاد،    (است
بيـرون از مرزهـاي   در  قابل ارتكاب     سازمان يافته فراملي   جنايات برخي جرايم مانند  .  است جرم

و فساد در كنوانسيون پـالرمو در مـورد جـرايم           مانند پولشويي    آنها   كشورها هستند كه برخي از    
خـود ماهيتـاً از      م سـايبري   آمده و برخي ديگر ماننـد جـراي        2000 مصوب   ،سازمان يافته فراملي  

فارغ از جرايم   .  مي يابند  ارتكابو در سطحي فراتر از مرز كشورها        طريق شبكه جهاني اينترنت     
 انـد، داده و به ماهيت جرم مرتبط ساخته      مفهوم جرم بين المللي را گسترش       واقع  در  كه  سايبري  

جرايم بين المللي محـسوب مـي شـوند كـه مرجـع جـرم انگـار آنهـا                   اما ساير جرايم از آن رو       
در اينجا ويژگي هاي سنتي ماهيـت       . معاهدات بين المللي يا به عبارت ديگر توافق كشورهاست        

ارتكـاب جـرم از جانـب       عـدم   سرزميني بـودن و     اصل پيش بيني كيفر توسط قانون،       جرم مانند   
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قابل كيفر دانـسته اسـت   اساساً چيزي است كه توافق كشورها آن را        تضعيف شده و جرم      دولت
  . قانوننه 
قلانيـت  ي انـصاف و ع  كه بر مبناجرمواقعيت انساني    ايده :جرايم ارتكابي اشخاص حقوقي    -د

برهـه زمـاني     : دارد داشته و چهره اي كم رنگ     دو برهه زماني     به لحاظ تاريخي در      ، گرفته شكل
قانونگذاري مدرن در حقوق جـزا بـر مـي گـردد كـه در ايـن زمـان بعـضاً                     به پيش از     ،نخست

زمـان حاضـر   مقرر مي شد و برهه زمـاني دوم بـه          كيفري براي حيوانات و حتي اشيا        مسؤوليت
با قوت بيشتري اين  كه اشاره دارداشخاص حقوقي يا شركت ها  ظهور دوران فراصنعتي و  يعني  

را جرم كه اقتـضاي آن      ماهيت   . را به حاشيه مي راند     " جرم فقط از انسان سر مي زند       "صل كه   ا
تلقـي  ،  محـرك و مـسوول اسـت      اش به عنوان معلول از جانب علتي كه         رفتار فيزيكي  تا   داشت

 به طوري كه تـا سـال        ،طرف اشخاص حقوقي مبهم و مردد بود       ارتكاب جرم از     گردد، در برابر  
زد،  باز مي   كيفري اشخاص حقوقي سر    مسؤوليتالي ايالات متحده از پذيرش       كه ديوان ع   1908

 Fischel, and Sykes 1996). متـصور بـود   مـدني  مـسؤوليت بـراي جـرايم آنـان فقـط     

خيره كننده فعاليت هاي گوناگون اشـخاص حقـوقي، بـه           و با گسترش    پس از اين زمان     (320:
ي نظم بخشي به جامعه ملي و بـين المللـي           برا ،حالت تصنعي به خود گرفته    مفهوم جرم   تدريج  

 پديـده    بـه ويـژه بـا      ،ايـن رويكـرد   .  كيفري براي شركت هـا شـد       مسؤوليتناگزير از شناسايي    
 كه شركت هاي چند مليتي بـراي         است ايشيوهاستعمار ودكايي   .  تقويت شد  "استعمار ودكايي "

اتحـاد  رد كـه دو دولـت       جنگ س ـ در زمان   . انتخاب كرده بودند  ارتكاب جرايم مالي و اقتصادي      
 و   تحت سيطره داشـتند    اكثر كشورها را به طور محسوس و نامحسوس       جماهير و ايالات متحده     

اين دو ابرقدرت را به هـم نزديـك          فقط يك چيز     ،دندهمواره در رقابت تسليحاتي به سر مي بر       
لـي  اليـت و دلا   كـه حاصـل فع     بـود نامشروع   اما   ،مشتركانواع منافع اقتصادي    مي ساخت و آن     

 چنـد مليتـي   هايشركتجدا از اينكه  ؛)463: 1368لوونسن،  (  بود  چند مليتي   بزرگ شركت هاي 
با دولتها،  اما رقابت آنها ،ح بين المللي گرديدندزمينه ساز ايجاد سازمان هاي جنايي در سطخود 

ارتكـاب جـرم از جانـب اشـخاص حقـوقي را            كـشورها    قانونگذارانبه تدريج   باعث گرديد تا    
  .جرم توسط انسان را تعديل كنندرويكرد سنتي ارتكاب  و ندبپذير
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  تفكيك جرم :  سومگفتار
ارايـه  به اينكه توجه با  . آن است از راههاي بيان ماهيت      يكي   ،عناوين مشابه با آن   جرم با   مقايسه  

است و حتي در مفيد بـودن آن        مواجه    همواره با ايراد    كيفري تعريف مفهومي از جرم در حقوق     
طريقي مـوثر در    حقوقي  با توجه به اصول و معيار هاي         ؛ تفكيك آن از عناوين مشابه      شده ترديد

  .چيستي جرم استشناسايي 
  :كنيم انحراف، تخلف و گناه مقايسه ميشبه جرم، با  را  جرماينك

        فاعـل آن موجـب ضـمان     ناشـي از تقـصير كـه        رفتـاري اسـت     شبه جرم    :شبه جرم جرم و    -1
 ،براي جرم مدني عـلاوه بـر تقـصير        برخي   اما   ،جرم مدني هم گفته مي شود     ن  مي گردد كه به آ    

 جرم اسـت كـه   از آن رو جرمشبه  .)193: 1383جعفري لنگرودي،  (عمد فاعل را نيز آورده اند   
 آنها تقصير وجود داشته و در عمل نيـز   مي شود و از حيث رواني در هر دو         بر خلاف حق واقع   

 داراي ضـمانت  از اين جهـت هـم جـرم نيـست كـه      1.)166گارو، (هر دو مغاير با قانون هستند  
 جبران خسارت   ضمانت اجراي شبه جرم   . نيست  اقدامات تاميني  اجراي كيفري يا متضمن تعيين    

ضمانت اجراهاي شبه جـرم ممكـن        .مادي و معنوي يا استرداد مال يا اعاده به وضع سابق است           
در ل يا تصرف عدواني نيز اعمال شـود؛ چـون           تخريب اموا مانند   ،است نسبت به رفتار مجرمانه    

 اشخاص عموماً عليه اموال و   اين قبيل جرايم     كه    است ورود ضرر شرط تحقق،   برخي از جرايم    
 همچنانكـه در    ؛ اخص از نتيجـه مجرمانـه اسـت        ضرر در جرم   ورود    كه  بايد گفت  ، البته .هستند

ماني عمداً مفقـود گـردد، نتيجـه        مال ا اگر  )  قانون مجازات اسلامي   674ماده  ( خيانت در امانت    
 فريـب بـراي     در جـرم    امـا  ،صاحب مال است  ستقيم به   ضرر عيني و م   ورود  مفقود شدن توام با     

ضرر در آن ملموس    وقوع عقد است كه ورود      نتيجه   ) قانون مجازات اسلامي   647ماده  (  ازدواج
 امـا در    ،خـد  مي چر  ئ يا ش  ضرر خاص و حول محور مال      در شبه جرم     ، به عبارت ديگر   .نيست
حيثيت افراد، اعتمـاد عمـومي، اخـلاق    به موارد ديگري چون ورود ضرر  ،علاوه بر اين دو   جرم  

    . در بر مي گيرد نيز راهمگاني و غيره
جـرم مـدني بـه طـور        از حيث ركن قانوني     . جرم و شبه جرم تفاوت هاي ديگري نيز دارند        

قانون مدني به ضمان تلـف كننـده بـه     328 مثلاً ماده ؛كلي و بدون تفصيل تعريف گرديده است  

                                                 
. به جرم است از جهت اينكه اثر آن را قانون تعيين مي كند، نزديك ،شبه جرم چون ناظر به وقايع حقوقي است. 1

وقايع حقوقي رويدادهايي هستند كه اثر آن به حكم قانون معين مي شود و بر خلاف اعمال حقوقي اراده و انشاء 
 ).9: 1383، ك كاتوزيان.ر (مرتكب سبب اصلي آثار آن نيست
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اما قانون جزا هـر جرمـي را بـه          ،   اشاره مي كند    به نحو عام    به سبب تلف   331طور كلي و ماده     
همچنين جـرم و     .)72علي آبادي،  ( كرده است  تفصيل بيان ويژه با التزام به اصل قانوني بودن به         
 تـشكيل دهنـده نيـز بـا هـم           محدوده رفتار هـاي    فسير و شبه جرم از حيث ركن رواني، نحوه ت       

  . متفاوتند
اي كـاملاً     شود و پديده     افراد جامعه ايجاد مي    به وسيله انحراف در جامعه و     : جرم و انحراف  ) ب

انحراف اجتمـاعي در    .  منظور از انحراف، انحراف اجتماعي است      ،به همين دليل  . اجتماعي است 
انتظـارات   فـردي و قواعـد و   جـدايي بـين قواعـد و انتظـارات         :سـت از   ا  ساده عبـارت   يتعريف

اي براي انحراف، ويژگي استمرار و دوام قائـل هـستند و     عده. ) (Shoham,1978:21گروهي
گيرنـد و از ميـان افـراد نابهنجـار،            معتقدند اشخاصي كه با جامعه همنوا نيستند، نابهنجار نام مي         

شود و رفتار     ميده مي  منحرف نا  اشد و ديرگاهي دوام آورد،    كسي كه رفتار نابهنجارش زودگذر نب     
  ).31  ،هستود(خوانند او را انحراف اجتماعي يا كجروي اجتماعي مي

. شـود   از نظر جامعه شناسي،  انحراف داراي محدودة وسيعي است كه شامل جـرم نيـز مـي                 
اند كه آن را شامل سـه قـسم           اي از جامعه شناسان محدودة انحراف را به قدري توسعه داده            عده

در انحراف رسمي، شخص منحرف، از مقـررات        . اند  هانستداني و غير رسمي     مفراگير رسمي، در  
انحـراف  . شـود   گرداند و اين قسم شامل مقررات كيفري، مدني و اجرايي مـي             قانوني روي برمي  

درماني مربوط به بيماريهاي جسمي و روحي است و انحـراف غيـر رسـمي پـشت پـا زدن بـه                      
 حيطة وسيعي   اين خود  و     اجراي رسمي نيستند،    ضمانت ياجتماعي است كه دارا   هنجارها و ارزشهاي    

شود كه طبق نظر اين عده از جامعه شناسـان، جـرم     ملاحظه مي(Heitzeg, 1996 :4).  دارد
نوعي انحراف از مقررات كيفري است كه اين مقررات خود در زير مجموعه انحرافـات رسـمي                 

موافق نيـستند و      ناسان به آن اذعان دارند،    ش  برخي از جرم شناسان با آنچه جامعه      . گيرند  قرار مي 
 به اين ترتيب كه گاهي انحراف، بدون ارتكـاب بـزه            ؛سازند  محدودة انحراف را از جرم جدا مي      

شود، مثل حالت بيمار رواني يا كودك كه در معرض خطر ارتكاب جرم قرار گرفتـه                  تشكيل مي 
و بالاخره برخي موارد انحراف به      شود    گاهي انحراف از طريق ارتكاب يك بزه آشكار مي        . است

شود، مثل جرم انگاري اعتيـاد، تكـدي و ولگـردي كـه در                موجب قانون، تبديل به يك جرم مي      
  .)193، 1381  مارتي،( گردد ، تفكيك بين جرم و انحراف ابهام آميز مياخيرمورد 

را  ييكه جامعه شناسان همه رفتارهـا     ييصطلاح جامعه شناسي است و از آنجا      انحراف يك ا  
 رفتـار انحرافـي   - چه خلاف قانون باشد و چه نباشـد  – از نظر جامعه غير قابل قبول باشد،       كه
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  رود  دانند كه براي توصيف رفتـار خـلاف قـانون بـه كـار مـي                 اي مي   نامند، جرم را تنها، واژه      مي
با اين وصف، اين سخن راستي نيـست كـه جـرم را بـر               .  است قابل كيفر  و    )81 ،   1381مور،  (
ا شـديداً تحـت تـأثير قـرار         لاف انحراف، فعل يا ترك فعلي بدانيم كـه احـساسات جمعـي ر             خ
دار   تري دارد و احساسات عمومي را جريحه      ف را امري بدانيم كه خصيصة ملايم       انحرا  و دهد  مي
هـر جرمـي   .  بلكه بايد گفت رابطة بين انحراف و جرم، عموم و خصوص مطلق اسـت         ،كند  نمي

 حتي جرايم يقه سـفيد و جـرايم غيـر           ؛ ولي هر انحرافي، جرم نيست     ،شود  انحراف محسوب مي  
جرايم يقـه سـفيد از قبيـل اخـتلاس، ارتـشاء، پـول       . گيرد عمدي نيز در زمره انحرافات قرار مي   

كه داراي ظرفيت جنايي و انطباق جمعي بالايي         افراد صاحب مقام   از سوي     كه اكثر  …شويي و   
انحـراف بـه       انتظارات عمومي و قوانين مربوطه هـستند،       يابد، چون برخلاف    هستند، ارتكاب مي  

نظري ( اي مبني بر اينكه انحراف در مورد اعمال عمدي است       رغم باور عده    علي. آيند  حساب مي 
داشته باشد، مثل شخص    نيز  تواند جنبه غيرآگاهانه و غير عمدي         انحراف مي ،  )140 :1381نژاد،  

لـذا انحـراف شـامل      . مل انحراف آميز خويش نـدارد     كودك يا مجنون يا ناداني كه اطلاعي از ع        
 قائل شدن بـه جنبـه غيرآگاهانـه         ، البته .)39 :1373،  يخاونديش (جرايم غيرعمدي هم مي شود    

 شامل جرايم غير عمدي مثل قتل شـبه عمـد يـا              بودن انحراف فقط در مفهوم عام اين اصطلاح،       
) انحـراف رسـمي     (مقررات و قوانين    خطايي يا جرايم مربوط به راهنمايي و رانندگي كه خلاف           

  .شود يابند، مي ارتكاب مي
گردنـد و     ند و هر دو پديـدة اجتمـاعي محـسوب مـي           و انحراف در نسبي بودن مشترك     م  جر

 كـه جـرم فاقـد       فته شد، در جنبه مثبت انحراف است      تفاوت عمدة اين دو غير از آنچه در بالا گ         
ار و ارزشـهاي گروهـي يـا جامعـه،      در انحراف مثبت، شـخص بـا نقـض هنج ـ    .اين جنبه است  

آفريند، مثل برافراشتن علم مخالفت عليه ارزشهاي پست و خرافي يونـان از               ارزشهاي برتري مي  
  .سوي سقراط

 ـ      تخلّف در معناي لغوي، به معناي باز ايستادن،       :جرم و تخلّف   )ج ستادن از وعـده و     بـاز پـس اي
از آنجا كـه جـرم، فعـل يـا           ).6528دهخدا،  (همچنين خلاف كردن، آمده است     و امري و      عهده

. شود و اخـص از آن اسـت         ف محسوب مي  ترك فعل ناقض قوانين و مقررات است، نوعي تخلّ        
شود كه اولاَ      برداشت مي  )143جعفري لنگرودي،   (اما از معناي لغوي و نظر برخي از حقوقدانان        

و آگـاهي وجـود     دهنـد، عمـد        برخلاف جرايم عمدي كه اكثر جرايم را تشكيل مـي           در تخلّف، 
 از مقررات و قوانين به       را نداشته و به همين دليل تخلف        ثانياً تصريح قانوني همانند جرم     ؛ندارد
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 مثـل تخلفـات   ،ايم غير عمديتخلف در حقوق جزا ناظر به جر     . اند  طور صريح پيش بيني نشده    
د يا عمل به ست و در حقوق مدني بيشتر به تخلّف از انجام تعه رانندگي و جرايم حاصل از آنها     

  اسـت كـه     و اصـناف   كاربرد بيشتر تخلّف در حـوزة حقـوق اداري        .شرط ضمن عقد اشاره دارد    
 عبارتند از تخلفاتي كـه اعـضاي        اين تقصيرات . همان تقصيرات اداري و انضباطي گفته مي شود       

تكب ام و وظيفه اداري يا شغلي خود مر       هر جمعيت و يا انجمن به مناسبت حيثيت و شغل و مق           
هـاي غيـر دولتـي در       هـا و سـازمان    يا گـروه   تخلفات اصناف     مصاديق .)36محسني،  ( ندمي شو 
  پيش بيني مـي كننـد و       ز ني  ضمانت اجراهايي مانند اخراج    امه يا اساسنامه آنهاست كه حتي     مرامن

ذكر شـده    7/9/1372مصوب   1 قانون تخلفات اداري   8 در ماده    ن دولتي امصاديق تخلفات مامور  
كـه در واقـع تعـدي و         (8عبارت از ارتكاب يكي از مصاديق مـاده           خلّف،در اين حوزه ت   . است

آنچـه از   . اسـت )شود  تجاوز مأمور دولت از مقررات اداري در حين خدمت وظيفه محسوب مي           
 مربوط به حوزة حقوق كيفري است  و الّا در حقوق            ،غير عمدي بودن تخلّف در بالا ياد كرديم       

 تخلـّف اداري    از عناوين مجرمانه عمدي ممكن اسـت      برخي    ،لفات اداري اداري  طبق قانون تخ    
 5مـادة   (و اخـتلاس    )  قانون مجازات اسلامي   669 و   617مواد  (نيز محسوب شوند؛ مثلاً اخاذي      

كـه از   ) 15/9/1367، اخـتلاس و كلاهبـرداري مـصوب         ءتكبين ارتـشا  مرقانون تشديد مجازات    
 ،لفّات اداري، تخلّف محسوب شـده      قانون تخ  6 و   5 طبق بند    ،شوند  جرايم عمدي محسوب مي   

  . همين قانون خواهند بود9مستوجب كيفرهاي مندرج در ماده 
از ارتكاب عمل ممنوع، چه به انجام عمـل منهـي عنـه منجـر                  ست ا گناه عبارت :جرم و گناه   -د

 گناه، مخالفت كردن با اوامر و       ،ديگر به عبارت    .)65گرجي،   (شود و چه به ترك عمل مأمور به       
. ات اسـت  م ـ انجام واجبات و انجام دادن محرّ      يعني خودداري از    ؛  صادره از شارع مقدس   نواهي  

گنـاه صـرفاً قـصدي و عمـدي       گناه مستوجب عقوبت اخروي است و فارغ از معناي لغـوي آن،           
قـصد و  . شـوند  گاه موضوع گناه واقـع نمـي  اي كه سهواً ارتكاب يابند، هيچ    اعمال ممنوعه . است

صد گناه، بـدون انجـام      ميت است كه حتي در برخي از روايات، صرف ق         نيت به قدري داراي اه    
گناه پنداشتن قصد ارتكاب گناه يا جرم به عنوان          .)39اصغري،  (  مستوجب عقاب است   دادن آن 

                                                 
  :تخلّفات اداري به قرار زير است:  قانون تخلفات اداري8ماده . 1
ـ ايجاد نارضايتي در اربـاب      3 ؛ـ نقض قوانين و مقررات مربوط     2؛  لي يا اداري  ـ اعمال و رفتار خلاف شوون شغ      1(

 ؛ــ ايـراد تهمـت و افتـرا، هتـك حيثيـت            4 ؛رجوع يا انجام ندادن يا تأخير در انجام امور قانوني آنهـا بـدون دليـل               
 ).…ـ 7 ؛ـ اختلاس6 ؛اخاذيـ5
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 نخستين حركـات    معتقدندهابز متعقد است آنان كه      كاملاً رد نگرديده است؛     نيز  فلاسفه  ميان  در  
گنـاه محـسوب   ) هرچند با ترس از خداوند مهار شده باشـد  (و خيال انسان    و جنبش هاي ذهن     

 كـه   وي اعتـراف مـي كنـد       ،با اين حال  .  ديگران بسيار سخت گيرند    بهمي شود، نسبت به خود      
  .)271: 1384هابز،  (اشتباه كردن در اين شكل قضيه بهتر است تا در عكس آن

به رابطه تساوي بين ايـن      معتقد  عده اي   : اختلاف نظر وجود دارد   جرم وگناه   در مورد رابطه    
 هستندمذهبيون   ةًعمد به اين رابطه     قايلان. مي پندارند گناه  هر عمل مجرمانه اي را      دو هستند و    

خلاف خواست و اراده شارع مي      كه ترك اوامر و يا انجام نواهي پيش بيني شده توسط شرع را              
و ساوي با گنـاه دانـسته       جرم را م  در شرايع   محقق حلي   همچون   ،از فقها برخي    در اسلام  .دانند

 امـا در مقابـل صـاحب        نـد، ارتكاب فعل حرام و ترك واجـب را مطلقـاً قابـل تعزيـر دانـسته ا                
 تحرير الوسيلههمين طور صاحب .  قيد گناهان كبيره را به تعبير محقق افزوده استجواهرالكلام

هر رفتار  تعزير بودن   قابل  تعبير   .)19: 1370حبيب زاده،    (ند را معادل گناهان كبيره مي دا      جرايم
رابطـه  در قـرآن    مطـرح گرديـده و الا       ي از آن در متون فقهي       سأحرام شرعي، در روايات و به ت      

  از ،و علي رغم نظر برخي كه معتقدند      و گناه استنباط نمي شود      ) رفتار قابل تعزير  (تساوي جرم   
 اوي را فهميـد    مي تـوان رابطـه تـس       ،سوره مباركه بقره   194 آيه   در "والحرمات قصاص  "جمله  

مزبور علي رغم اطلاق آن با توجه بـه آيـه مربوطـه و شـان                جمله   اما   ،)19: 1370حبيب زاده،   (
با توجه به آيه قبل     مقررات ماه هاي حرام است و       در ارتباط با     194آيه  . نزولش تفسير مي شود   

 ،ي اسـت  جنگ و خونريز  حرمت   نيز منصرف به     " حرمات "لفظ  كه به قتال با كفار اشاره كرده،        
شرعي در برابر صدمات جسماني است نيـز  ضمانت اجراي لفظ قصاص كه  . نه همه افعال حرام   

جـرم   ديدگاه اسـلام  برخي نيز موافق با 1. است"حرمات"محدوديت مصاديق لفظ خود گواه بر  
 قابل كيفر نبودن برخـي از ايـن جـرم هـا را دشـواري در               علت   اما   ،را مساوي با گناه دانسته اند     

 چرا كه اين دسته از گناهان در        يشگاه قضاي اسلام دانسته اند؛    آنها در محكمه شرع و در پ      اثبات  
 مـثلاً   ؛ماهيت خود به گونه اي هستند كه غالباً شواهد و ادله اي بر اثبات آنها در دسـت نيـست                   

 برخي نيز يا اسـتناد بـه ادلـه اي چـون قـرآن، سـنت،                 .)63: 1365فيض،   (خن چيني س و   دروغ
 عملي وحدت تحـريم و تجـريم معتقدنـد كـه در سياسـت               ظورات بيان موانع و مح    اجماع و با  

                                                 
عليه  الحرمات قصاص فمن اعتدي عليكم فاعتدوا الشهّر الحرام بالشهّر الحرام و:  سوره مباركه بقره194آيه . 1

 .وا االله واعلموا انّ االله مع المتقينبمثل ما اعتدي عليكم و اتّق
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وعيت تعزيـر هـر حـرام        قول به مشر   ، و در نتيجه   رندجنايي اسلام گناه و جرم رابطه تساوي ندا       
  .)651: 1383حسيني، (نادرست است 

 بـه   اكثر قريب مي توان رابطه تساوي گناه و جرم را جست؛ چندانكه    يي نيز كليساحقوق  در  
، نقض حرمـت    3، شهوت پرستي  2 جلوگيري از آبستني   1،ارتداد حتي گناهاني مانند     ،فاق گناهان ات

اـزي 5، روابـط جنـسي بـدون ازدواج   4روز يكـشنبه  اـزات بودنـد   ..  و 6، قمارب  ,Adler ) .مـستوجب مج

1997:29)  
ديگر بين گناه و جرم رابطه عموم و خصوص مطلق بر قرار مي كنند كه بـر اسـاس           عده اي   

در گذشته كه جرايم    عقيده  اين   .)272هابز،   ( اما هر گناهي جرم نيست     ،هر جرمي گناه است   آن  
از  عموم و خـصوص مـن وجـه    رابطهاما  ،از صحت بيشتري برخوردار بود  ،صرفاً عمدي بودند  
 ،بودهاراي مجازات و عقوبت دنيوي ن      برخي از گناهان، د     به اين نحو كه    ؛استبقيه قابل دفاع تر     

م داراي ضمانت اجـراي      از گناهان در قالب جر     رخي و غيبت و ب     صرف  مثل دروغ  ؛تندجرم نيس 
حمل جـرم بـر گنـاه نيـز صـادق       و مصاديق اين قضيه براي    ، مانند قتل و سرقت    ،كيفري هستند 

 عبـور غيـر     لـودگي، ايجاد آ ماهواره اي،   نصب تجهيزات    مانند   ،عمديجرايم   اما برخي از     ،است
بـي  جـرايم راننـدگي و      ماننـد   ري زمين زراعي و يا جرايم غير عمـدي           تغيير كارب  مجاز از مرز،  

  .گناه محسوب نمي شوداطلاعات محرمانه، احتياطي در از دست دادن 
  
  گيرينتيجه

تعريـف  هـاي   بـه پـيش زمينـه      نخستمرحله  : شود شناخته مي  در سه مرحله طولي    ماهيت جرم 
امكان ارايـه آن     ،تعريف مفهومي از جرم    علي رغم لزوم ارايه      كه در حقوق كيفري   كند  اشاره مي 

پردازد كه با توجـه بـه مرحلـه قبـل           مي  و چگونگي آن   به خود تعريف  مرحله دوم   . وجود ندارد 
 و  معرفـي شـود، يـا بايـد از تعـاريف            از طريق مصاديق مجرمانه    يا بايد  ، در حقوق كيفري   جرم

                                                 
1. blasphemy 
2. Contraception 
3. lewdness 
4. Sabbath breaking 
5. Extramarital sexual relations 
6. Gambling 
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 شد كه بـر اسـاس آن  وني از جرم قان و يا نهايتاً تسليم تعريف   1 رشته هاي ديگر سود برد     مفاهيم
بـا سـاير عنـاوين     جـرم  در مرحله سـوم . شودحسوب ميهر فعل يا ترك فعل قابل كيفر جرم م      

، جـرم با تثبيت واقعيت اجتمـاعي       ،به هر حال   .تر گردد ماهيت آن شفاف  شود تا   مقايسه مي مشابه  
نـاقض  جـرم رفتـار      اين است كـه      ،كه بتواند ماهيت آن را نيز مشخص سازد       تعبيري   ينترنزديك
ي  ممكن است جنبه داخلي يا بين المللي داشته باشد و يـا در فـضا               كهاست   هاي محيطي راهنج

از تعريـف   اين ادعا متضمن حذف هنجارهاي اجتماعي       .  يابد مجازي اينترنت و مخابرات تجلي    
جرم است؛ زيرا با گسترش تعداد جرايم هم از حيث عمدي و غير عمدي بودن و هم از حيـث                    

 ديگر نمي توان از جامعه اي مشخص انتطار درك مفهوم جرم را بـه               ،لي و بين المللي بودن    داخ
        .طور كلي داشت

مـساله   بـا دو  ، از آني حـداقل ارايـه تعريف ـ  ك ماهيت جرم يا   ، در ايران حقوق كيفري    اما در 
ه دقيقاً بر چ   "جرم"ث معناي لغوي كه مشخص نيست لفظ         حي ازنخست  : مواجه است مقدماتي  

 و  »Crime« بـين دو اصـطلاح       در حقوق غربي در نظر    دلالت دارد؟ با توجه به اينكه       مصاديقي  
»Offence«    مفهـوم  در معنـاي نـوعي و دومـي را در           ل شده انـد و اولـي را         يتا حدي تمايز قا

لفظ جـرم بـه طـور كلـي رعايـت           اين تفكيك با به كار بردن       مصداقي به كار مي برند، در ايران        
ريفـي از    تع ،گفت در نظام حقوقي فعلي ايران     توان   مي از جهت معناي اصطلاحي    دوم ؛شودنمي

 هـر فعـل يـا تـرك          قانون مجازات اسلامي كه به موجب آن       2ماده  شود مگر با تكرار     جرم نمي 
واقعيت اين است   .  جرم محسوب مي شود    ،فعلي كه درقانون براي آن مجازات تعيين شده باشد        

 بـا   2ماده  . مقام تعريف جرم نيست   اصلاً قانونگذار در    ارايه نداده و    تعريفي از جرم    اين ماده   كه  
 و ايـراد   جرم و مجازات را به تصوير كشيده، نه ماهيت جـرم            بر قانون، اصل قانوني بودن      تاكيد  
جرم عبارت اسـت از فعـل يـا تـرك           : گويدكه مي را  لايحه قانون مجازات اسلامي      111-2ماده  

 كرده و براي آن مجازات در نظر گرفتـه باشـد و از طـرف شـخص      فعلي كه قانون آن را ممنوع       
 جـرم،   با ذكر چهـار عامـل اساسـي       است  است كه خواسته     در همين نكته     .يابد ارتكاب   مسؤول

اجزاي يك كل   اين چهار عامل     به تعريف جرم بپردازد و حال آنكه         مسؤوليتمجازات، عامل و    
بـود لايحـه در صـدد    پس بهتر مـي . شود مي آن ديگري به ناچار مطرح، در معرفي هر يك  ،بوده

بـر   و قانون مجازات عمـومي       1370قانون مجازات اسلامي    همچون   )و(بيان اصل قانوني بودن     
                                                 

 يعني رفتار مرتكب و سرزنش ؛هاي اين نظريهند كه پايهجرج فلچر براي طرح نظريه جنايي اذعان مي ك. 1
  .) (Fletcher, 2000:690 فلسفه سياسي و اخلاق: اجتماعي منوط به درك مفاهيم دو رشته است
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 از   قـانوني  حتي تعريف در حقوق كيفري ايران،      جالب آنكه    . مبهم و نادرست   يمي آمد تا تعريف   
فقـط ايـن قـانون       چه   ؛ود ندارد وج، به واقع    همان اصل قانوني بودن است    جرم كه در واقع بيان      

 دادسراها و   قانون نظير آيين نامه   مقررات مادون     بلكه ، است كردهارايه  تعريف  نيست كه از جرم     
 هـر  ، اين آيين نامه18ماده طبق . جرم برآمده انددر صدد تعريف  هم دادگاههاي ويژه روحانيت 

ل مجازات يا مستلزم اقـدامات      فعلي يا ترك فعلي كه مطابق قوانين موضوعه يااحكام شرعيه قاب          
تبصره اين ماده با دور شدن از قـانون          ،بدتر از آن  . گرددرم محسوب مي  ربيتي باشد، ج  تاميني وت 

اعمالي كه عرفا موجب هتـك حيثيـت روحانيـت          پيش كشيدن عرف، اشعار داشته كه       و شرع و    
با د كه اين آيين نامه      رس به نظر مي   1.شود وانقلاب اسلامي باشد ، براي روحانيون جرم تلقي مي        

همچنانكـه پيـشتر    امـا  ،طرح شرع و عرف در عرض قانون، به ماهيت جرم توجه بيـشتر داشـته   
بين اصل قانوني بودن جرم و تعريف آن تفاوت است و آيين نامه مزبـور نيـز هـر دو را                      ،گفتيم

 كـه آميـزه     ر حقوق كيفري ايران    د  را ماهيت جرم توان   آيا مي  ، با اين وصف   .رعايت نكرده است  
   درك كرد؟و موقتي است،) شرعي(مي ياي از مقررات دا
 اولـي چـون پويـايي       .گرايـي شناخته مي شود و نه بـا نـسبي        گرايي   نه با اطلاق   ماهيت جرم 

كه لازمه تصويب قوانين مناسـب و طـرح ريـزي حقـوق             اجتماعي و مقتضيات زمان و مكان را        
و دومي چون معيـاري بـراي       امروزي جرم است    ناتوان از درك     ،از ياد برده   ،كيفري مدرن است  

داراي اهميـت    اما آنچه    ، ماهيت واقعي جرم را دست نيافتني مي داند        كند،نمي ارايه   معرفي جرم 
 انطباقفهم جرم در     واقعي و هميشگي جرم نيست، بلكه تلاش در          ماهيت درك   براصرار   ،است

-نسبي است و به ظاهر اين نتيجه با         جامعه بين المللي  بايسته هاي   با دگرگوني هاي اجتماعي و      

 برخـي از   مطلـق ماهيـت  تواند نـسبت بـه  ميگرايي نسبيآيا در اينكه   اما   ،گرايي همخواني دارد  
 منوط به بررسـي     ،سرزنش كرده اند، پاسخي بيابد    جرايم طبيعي كه اخلاق و دين همواره آنها را          

  اسـت كـه طـي آن       "سبيت جرم  ن "در طول واقعيت جرم و ماهيت جرم با عنوان          تحقيقي ديگر   
 ) mala in se(و جرايم طبيعي يا سنتي) (Malum prohibitum جرايم قانوني يا قراردادي

(Ferrari, 20:308)و مباحث مرتبط با آنها بحث خواهد شد .  
  

                                                 
، به ظاهر به 1379 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 528هرچند ماده  .1

 تعريف جرم در ، اما اين ماده به خود آيين نامه اشاره نكرده و در هر حال،قانوني دادهدادگاه ويژه روحانيت چهره 
 .   تعريف صادره از يك آيين نامه است و خلاف قانون اساسي18ماده 



  
  
  
  
  
  
  
  

 1389 بهار ،28 هشمار، مدوازده سال /پژوهش حقوق و سياست /210

  فهرست منابع
   فارسي - 

   .دومنشر ميزان، چاپ : تهران، جلد نخست، »حقوق جزاي عمومي« ).1380 .(اردبيلي، محمد علي -
سازمان انتشارات  :  تهران  ، اسلام و پاسخ به شبهات      سيستم كيفري    ).1372.(اصغري، سيد شكراالله     -

  . چاپ دوم كيهان،
شـركت سـهامي    : تهـران ، ترجمه محمد حـسن لطفـي،        3 ج   دورة آثار افلاطون،   ).1367 .(افلاطون -

  .انتشارات خوارزمي، چاپ دوم
ترجمه آشوري، محمد و علي حسين نجفي ابرند آبـادي،          ،  »دفاع اجتماعي « ).1375  .(آنسل، مارك  -

  . انتشارات دانشگاه تهران، چاپ سوم:تهران
: تهـران ، نگـرش بـر حقـوق جـزاي عمـومي      ).1380 .( ميرزا علي اكبر خان     باهري محمد و داور ،     -

  .انتشارات مجد
 ـ  :  تهـران  ، ترجمه محمدعلي اردبيلـي،    جرايم و مجازاتها   ).1374 .(بكاريا، سزار  - شارات دانـشگاه   انت

  .بهشتي، چاپ دوم شهيد
:  تهـران  ، ترجمه علي حـسين نجفـي ابرنـد آبـادي،          هاي كيفري   تاريخ انديشه ). 1373 .(پرادل، ژان  -

  .انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي و نشر يلدا
مؤسسه انتشارات امير   : تهران،  1، ترجمه سيد حميد طبيبيان،ج      فرهنگ لاروس  ).1375 .(جرّ، خليل  -

  . ششمكبير، چاپ
كتابخانه گـنج دانـش، چـاپ       : ، تهران ترمينولوژي حقوق ). 1383.(جعفري لنگرودي، محمد جعفر      -

  .چهاردهم
، انتـشارات كيهـان، چـاپ اول    بررسي جرم محاربه و افساد فـي الارض     حبيب زاده، محمد جعفر؛      -

1370  
  .نشر ميزان: ، تهرانحقوق كيفري بين الملل). 1373.(حسيني نژاد، حسنقلي  -
رابطه مفهوم شرعي گناه و مفهوم حقوقي جرم و نـسبت تحـريم و              «). 1383.( سيد محمد    حسيني، -

  .انتشارات سمت: ، تقديم به دكتر محمد آشوري، تهرانمجموعه مقالات علوم جنايي، »تجريم
مؤسسه انتشارات آگـاه، چـاپ      : تهران، جلد اول و دوم،      منطق صوري  ).1375 .(خوانساري، محمد  -

  .نوزدهم



  
  
  
  
  
  
  
  

 211/ماهيت جرم/ 1389بهار ، 28ره هم، شمادوازدسال 

، ترجمـه علـي حـسين نجفـي         نظامهـاي بـزرگ سياسـت جنـايي        ).1381 .(ميـري    ي،دلماس مارت  -
  .نشر ميزان: تهرانابرندآبادي، جلد نخست، 

سسه انتشارات و چاپ دانشگاه    ؤم: تهران،  14 و   13 و   5، ج   »لغت نامه « ).1377.( دهخدا، علي اكبر   -
  .تهران، چاپ دوم از دورة جديد

انتـشارات    : تهـران علي محمد كاردان،      ، ترجمه   عه شناسي قواعد روش جام   ).1373 .(دوركيم، اميل  -
  .دانشگاه تهران، چاپ پنجم

  .نشرچشمه و كتابسراي بابل ،ايران در  و دادگستري  سيرقانون). 1368 .(راوندي، مرتضي -
  .انتشارات آواي نور، چاپ هشتم]: جابي[،  آسيب شناسي اجتماعي).1380.(ستوده، هديت االله  -
  .نظر مرنديز، چاپ سوم، گناباد  ،جامعه شناسي انحرافات ).1373( .خاوندي، داوريش -
، رسـاله دكتـري حقـوق جـزا و جـرم شناسـي،              عنصر مادي جـرم   ). 1386.(صالحي، محمد خليل     -

  .دانشگاه شهيد بهشتي
  .، ترجمه منوچهر صانعي دره بيدي، انتشارات حكمتفرهنگ فلسفي ).1366 .(صليبا، جميل -
 الجامعـه   ة، الموسـس  اصـول علـم الاجـرام و الجـزاء        ). 1996-ق  . هـ ـ 1416  .(عبدالمنعم، سليمان  -

  الطبعة الاولي، : ، بيروت)مجد(للدراسات والنشر و التوزيع 
  .انتشارات فردوسي، چاپ دوم: تهران، جلد اول، حقوق جنايي ).1369 .(علي آبادي، عبدالحسين -
  .امير كبير، چاپ سوم، مؤسسه انتشارات 1، ج فرهنگ فارسي عميد). 1360(حسن   عميد، -
  .الطبعه الثانيه مؤسسه نوفل، :  بيروت،الجزءالاول،العلم الجنائي دروس في ).1987 .(العوجي، مصطفي -
  .انتشارات اميركبير: ، تهرانتطبيق در حقوق جزاي اسلام). 1365.(فيض، عليرضا  -
انتشارات نقـش   : نتهرا، ترجمه صانعي دره بيدي، منوچهر،       فلسفه حقوق ). 1380 .(كانت، ايمانوئل  -

  .و نگار
شركت سهامي انتشار،   : ، تهران دوره مقدماتي حقوق مدني؛ وقايع حقوقي     ). 1383.(كاتوزيان، ناصر    -

  .چاپ هفتم
شركت انتشاراتي  : تهران، ترجمه حسن فتحي،     2، ج   »سوفسطائيان«). تابي .(سي. كي. گاتري، دبليو  -

  .فكر روز
انتـشارات حقـوقي ابـن      : ، تهـران  1، جلد ر حقوق جزا  مطالعات نظري و عملي د    ). 1344.(گارو، ر    -

  .سينا



  
  
  
  
  
  
  
  

 1389 بهار ،28 هشمار، مدوازده سال /پژوهش حقوق و سياست /212

چاپخانـه بانـك بازرگـاني    : تهـران ، ترجمة جلوه، هـادي،      دفاع اجتماعي  ).1351 .(گراماتيكا، فيليپو  -
  .ايران

 مؤسسه انتـشارات و چـاپ دانـشگاه         :تهران  ، جلد اول،  مقالات حقوقي  ). 1372 .(گرجي، ابوالقاسم  -
  .تهران، چاپ دوم، مرداد ماه

  .، ترجمه منوچهر صبوري، نشرني، چاپ دومجامعه شناسي).1374 .(گيدنز، آنتوني -
و   شـركت انتـشارات علمـي      ، معـين  محمـد    ترجمـه  ،»آغازتااسلام  از  ايران).1370. (گيرشمن، رومن    -

  .هشتم فرهنگي، چاپ
ربي اسراري از روابط پنهاني شركت هاي چند مليتي و دول غ: ودكا كولا). 1368.(لوونسن، شارل   -

  .، ترجمه غلامعلي سيار، سازمان انتشارات جاويدان، چاپ چهارمبا بلوك شرق
  . مؤسسه مطبوعاتي علمي:مصطفي، تهران آزار، ترجمه بي ،جنايت).1343 .(،ژان ماركوزه -
   كتابخانه گنج دانش، چاپ دوم،1، ج  دورة حقوق جزاي عمومي).1375 .(محسني، مرتضي -
، ا لمجلد الثاني، دار الاحياء التراث العربي، الطبعة الاولي، بيروت           »لسان العرب «مصري، ابن منظور؛     -

  .1988 -ق. ه1408
 ،1350شهريور  ،66، شماره 6، مهنامه قضايي، سال »جرم چيست؟«رضا؛ . مظلومان -

  ،1355، فروردين 121، سال يازدهم، ش »نظريات ولتر در مورد بزه و كيفر«؛ ـــــــــــــــ -
چـاپ     ، ترجمه علي اكبر مهتدي، انتـشارات اميـر كبيـر،          روح القوانين ). 1362 .(منتسكيو، شارل دو   -

  .هشتم
، مجلـه معرفـت   ، ترجمه علي قهرمـاني،      »نظارت اجتماعي، انحراف و جرم    « ).1381 .(مور، استيفن  -

   1381سال يازدهم، شماره پنجم ، مرداد ماه 
 :تهـران ،  نـشنامه جـرم شناسـي     دا). 1377 .(حميـد    و هاشـم بيكـي،      آبادي، علي حسيني    نجفي ابرند  -

  .انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي و كتابخانه گنج دانش
، پايان نامه كارشناسي ارشد حقـوق جـزا و          »مباني حقوق كيفري   «).1381 .(نظري نژاد، محمدرضا   -

  .جرم شناسي، دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران
  .ه، نشر ني، چاپ سوم، ترجمه حسين بشيريلوياتان). 1384.(هابز، توماس  -
  .انتشارات پروين: تهرانترجمه مهبد ايراني طلب،  ،»عناصر فلسفه حق«).1378 .(هگل،فردريش -
   . ترجمه علي شجاعي، انتشارات سمتجرم شناسي نظري، ).1380 .(ولد، جرج و ديگران -

 



  
  
  
  
  
  
  
  

 213/ماهيت جرم/ 1389بهار ، 28ره هم، شمادوازدسال 

   لاتين - 
- Adler, patricia A and Adler, peter; Construction of deviance, wads 

worth publishing company, 1997 

- Duff, R, A and Green, Stuart, P; Introduction: The special part and 

its problems, in Defining Crimes, Essays on the special part of the 

criminal law, Oxford university press, first published, 2005 
- Duff, R.A; Virtue, vice and criminal liability, Buffalo criminal law 

review, volume 6, 2002-2003, p.149 

- Esen, Rita, cyber crime: a growing problem, the journal of 

criminal law, vol 66, 2002, p269  
- Fattah, Ezzat; Criminology: past, present and future, a critical 

overview, S.T.Martis press Inc, Macmillan, Press LTD, 1997 

- Ferrari, Robert; Political crime, Columbia law review, volume 20, 

1920 p.308 
- Fischel, Daniel. R and Sykes, Alan O; Corporate Crime, The 

journal of legal studies, vol 25, 1996 

- Fletcher, George P; The nature and function of criminal theory, 

California law review, volume 88, 2000, p.690   

- Fletcher, George.p; A Transaction theory of crime? Columbia law 

review, volume 85, 1985, p.921  

- Garner, Bryan A; Blacks Law Dictionary, Thomson west, 2004, 

printed by mizan publication 
- Heitzeg, Nancy A; Deviance, west publishing company, New York, 

1996  

- http://en.wikipedia.org/wiki/Sin#Defined_types_of_sin 
- Http://www.uaa.alaska.edu/just/form / f184 wiox/ctab.pdf65- 



  
  
  
  
  
  
  
  

 1389 بهار ،28 هشمار، مدوازده سال /پژوهش حقوق و سياست /214

- Jerome Michael and Mortimer.j. Adler; Crime, law and social 

science, Trench Trubner Co.LTD, New York, 1933, Wolfgang, 

Marvin and savitz, Leonard and Johnston, Norman 
- Kenny, Courtney Stanhope; outlines of criminal law, Cambridge at 

the university press, 1942 
- Shoham,S.Giara; Social Deviance, Gardner press, New York, 1978 
- Shover, Neal and Hochstetler, Andy, Cultural explanation and 

organizational crime, crime, law and social change, vol 37, 2002 

- Spjut,R.j; Hobbes definition of crime, Anglo-American law review, 

volume13,1984  
- White, Rob and Haines, Fiona: Crime and criminology, Oxford 

university press, second edition, south Melbourne, Australia, 2000 
- Zakalik, Joanna, Law without borders in cyberspace, the wayne 

law review, vol 43, 1997 
 




